
 

 
 
 

وغحن وهدویت با تاکحد بر ادله  تحلحل فقهی حقوقی وجازات ودعی در
 ارتداد

 1احسان سامانی
 چکیده

هلان بلللا سوءاسلللتفاده از ایهلللان و اعتقلللادات اای از شلللیادان و نلللاههلللواره علللده در دوران غیبلللت اولللام زولللان
کسب ووقعیت اجتهاعی و یا ثروت  گری نهوده اندوزی، به دروغ، ادعای وهدویت و ونجیشیعیان، با هد  

کلدل و بللی   نهودنللد  ایلن پدیللدخبلر از حقیقللت را فریفتله و بلله دور خلود جهلل  ولیو تعلدادی چنلد از شللیعیان پا
گللاهی در جواولل  شللیعی اتفللاق هنابلل  افتللد و اذهللان افللرادی را بلله خللود وشلل ول وللی هنجللار اوللروزه نیللز هللر از چنللد 
کله بلا ادعلای اواولت، از احساسلات  است از نظر فقهی و حقوقی، وجازات ایننهاید  سخن این  وی گونه افلراد 

تلوان  ولی کشلانند، چیسلت  آیلا ولی پاک برخی شیعیان، سوءاستفاده نهوده و آنان را از وسیر حق، بله انحلرا 
اسا  این پلژوهش گونه افراد نهود  و در نتیجه آنها را وحکوم به وجازات ورتد نهود  بر  حکن به ارتداد این

گرفته، تنها انکار ضروری دین ووجب ارتلداد شلخص شلود اولا انکلار  ولی که به صورت توصیفی تحلیلی انجام 
شود، بلکه صرفا  ووجب خروج شخص  نهی ضروری وذهب _ به رغن نظر برخی فقهاء _ ووجب ارتداد شخص

چله از  حق یا ادعای دروغ اواوت، چنلانشود  با این وجود طبق برخی روایات، انکار اواوت اوام  وی از وذهب
گلر چنلین  روی جحد باشد در صورت عدم توبه _ نه از باب ارتداد _ وستوجب وجازات قت  اسلت  هلن چنلین ا

هلای دیگلر در جاوعله شلود بله جهلت افسلاد فلی فردی با اعهال و رفتار خود، باعلث وقلوع جلراین و ناهنجلاری
  باشد وی تالارو و یا عناوینی شبیه آن، قاب  وجازا

کلیدی کفر، شرک، ضروری دین، ضروری وذهب : واژگان   ودعی دروغین، وجازات، وهدویت، 

                                                        
  :47/7تاریخ پذیرش:  >>/48/4تاریخ دریافت/<< 

گروه فقه و حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان،   1   (esamani63@lihu.usb.ac.ir)زاهدان، ایرانعضو هیئت علهی 
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 وقدوه
وللذهب های  وهللدی بللاوری و اعتقللاد بلله ظهللور ونجللی آخرالزوللان، یکللی از بللارزترین وشخصلله

گر بگویین دیگر ادیان و وذاهب، وذهب تشلی  را بله ایلن اعتقلاد و بلاور که ا  تشی  است به حدی 
گرچه ههیشه ههچون ووتلوری پیشلران، باعلث  وی گزا  نگفتین  این اعتقاد ا شناسند، سخنی 

گلاه برخلی وعانلدان و یلا دنیاطلبلان از آن، بلرای  اوید و حرکلت در بلین شلیعیان بلوده و اسلت، اولا 
کشلورهای اسللتعهارگر  ولی نهلوده و یلا سوءاسلتفاده رسلیدن بله اغلراو شلیطانی خلود گلاه  نهاینلد  

ک  شورهای اسللاوی، برخلی افلراد وسلتعد را پلرورش داده و تحریلک نهلوده یلا دسلتوربرای استثهار 
دادند خود را وهدی ووعود وعرفی نهایند و با تحریک عواطف و احساسات وسلهانان، زوینله  وی

گللاه نیللز فللرد یللا افللرادی بلله طللور وسللتق   و نلله _ را بللرای نفللوذ آنللان و یللا افکللار آنللان فللراهن نهاینللد  
کشور برای رسیدن به وطاو  دنیوی و شهوات نفسانی، از این بلاور و  _ های استعهارگروابسته به 
کلذب، عللاوه بلر سوءاستفاده اندیشه شیعیان، کله وسلتلزم انکلار اواولت  ایلن نهودند  این ادعلای 

نهلود  آنچله در ایلن رابطله  ولی اوام حق اسلت، ووجبلات انحلرا  و اضللال بسلیاری را نیلز فلراهن
که با اندیشیدن چارهوهن بوده و ضرورت د گرفتله  هنجار نابله ای جلوی این پدیدهارد، آن است 

ثیر و عقلین سلاختن چنلین اقلداواتی ولؤثر أشود  بدون تردید ارتقای دانش دینی افراد، در علدم تل
است  در عین حال بررسی دقیق این جرم و اقسام آن و تعریف وجلازات وناسلب بلرای ولرتکبین 

وللدعی وهللدویت بللا ادعللای دروغ خللود، در حقیقللت ونکللر اواوللت  رسللد  وللی آن، ضللروری بلله نظللر
که از جانب خلدا از  حضرت حجت شده است و علاوه بر آن، ودعی اواوت خود شده در حالی 

چنللین ونصللبی برخللوردار نیسللت  آنچلله در ایللن نوشللتار بلله تبیللین آن خللواهین پرداخللت نخسللت، 
ع اسلام و قوانین و تبیین واهیت ادعای دروغ وهدویت است و دوم، حکن و وج ازات وقرر در شر

وقررات حقوقی برای این جرم اسلت  در ابتلدا برخلی وفلاهین ههچلون ضلروری دیلن یلا ولذهب، 
 جهد و ودعیان دروغین وهدویت، نیز به دلی  ارتباا با نوشتار، تعریف و تبیین خواهند شد 

وری دین یا وذهج  ضر
کفر و خروج از اس از آن که یکی از عل  تحقق  لام، انکار ضروری دین یا وذهب دانسته شده جا 

کله در صلورت ابهلام وعنلای ایلن  است لازم است وعنای این واژه به طلور دقیلق روشلن شلود، چلرا 
کلله در حقیقللت از اسلللام خللار   کسلی  واژه، وهکلن اسللت فللرد وسلللهانی بله اشللتباه تکفیللر شللود و یللا 

حی خللا  غیللر از اصللطلاح اسللت حکللن بلله اسلللام او شللود  واژه ضللروری در ایللن وبحللث، اصللطلا
 هلللا و اصلللطلاحات پرکلللابرد درواژه از «نظلللری»و « ضلللروری»ی جلللاری در ونطلللق نیسلللت  دو واژه



 

 

حل
ت

 لی
 یفقه

 یحقوق
دع

ت م
جازا

م
 ی

روغ
د

 نی
هدو

م
ی

 ت
 تاک

با
 دی

داد
ه ارت

ر ادل
ب

 

          

 
 86 

 
 
 
 
 
 
 
 

بدین نحو   است «نظری» در وقاب  اصطلاح( بدیهی) ضروری هستند  اصطلاح فلسفه و ونطق
 (87 ،8ج :تا بی وطهری،)نظری   یا و هستند بدیهی یا تصدیقات و تصورات که هر یک از
کی نظری، کله ادرا و اندیشله دارد  بله  فکلر بله نیسلت بلکله نیلاز وعللوم خلود، بله خلودی است 

کلله بللرای اثبللات آن بلله دلیلل  و برهللان نیللاز اسللت و عبللارت دیگللر قضللیه نظللری، قضللیه ای اسللت 
کله ذهللن (9;6تلا:  بی جنلاتی،)تصلدیق آن بلدون دلیل  و برهلان وهکلن نیسلت    در بلدین نحلو 

 نیست کافی نسبت طر ج  دو است، و صر  تصور دلی  به نیازوند یز،چ دو ویان حکن و قضاوت
 ذهلن تلا باشلد کلار در دلیللی بایلد بلکله کنلد، وجلود نسلبت علدم یلا بله وجلود یقلین و جزم ذهن که

 وتنلاهی آیلا جهلان ابعلادکله  این و یلا ،48×48=558 قضیه وث   کند نسبت، حکن طر ج  دو ویان
که قضایایی نظری یا هسلتند  و یلا وثل  ایلن قضلیه  اسلتدلال و فکلر بله و نیاوند ناوتناهی است، 

کبلری وترتلب  که عالن حادث است  تصدیق قضیه ولذکور، بلر تشلکی  قیلا  و ترتیلب صل ری و 
 بلدیهی، است، تا بلرای ولا جلزم بله ایلن قضلیه و حکلن بله حلدوث علالن حاصل  شلود  در وقابل ،

کی که ادرا قضلیه  است  بله عبلارت دیگلر وعلوم خود به خود و نداشته فکر و اندیشه به نیاز است 
که برای اثبات آن نیازی به ترتیب قیلا  و اقاوله دلیل  و برهلان نبلوده ضروری، قضیه ای است 

 نسلبت طر ج  دو صرفا  تصور یعنی است، دلی  از نیاز بی چیز، دو ویان حکن و قضاوت در و ذهن
بگللویین آتللش داغ کلله  این  وثلل کنللد، نسللبت عللدم یللا بلله وجللود یقللین و جللزم ذهللن کلله اسللت کللافی

کلله در قضللیه وللذکور، صللر  تصللور آتللش و داغ _ بللدون  _ نیللاز بلله هللیچ دلیلللی باشللدکلله  این اسللت، 
کنین  یا وث  قضیه که  این کافی است برای  «است تر بزرگ چهار از پنج»حکن به داغ بودن آتش 

که تصدیق هلیچ«است وهتن  نقیضین ویان جه »که  این و یا  اسلتدلال و فکلر هبل کلدام نیلازی ، 
 (>56تا:  بی جناتی،) ندارد 

که برای اثبلات -جزئلی از اسللام و برناولهکله  این بنابراین هر حکن اعتقادی یا عهلی در اسلام 

 (;7: ،5ج :>474 شلعرانی،)شلود   ولی های آن است نیاز به دلی  ندارد ضلروری دیلن وحسلوب
کله ثبلوت آن ضلروری  وث  نهاز و بلکله وثل  ختلان  زیلرا ختلان در شلریعت اسللام از اولوری اسلت 

که ایندین است و هر وسلهان و بلکه غیروسلهانی این را وی جزئلی از دیلن حضلرت وسئله  داند 
کله  ها و خصائص وسلهانان است  ههین و از ویژگی رسول طور هلر حکلن اعتقلادی یلا عهللی 
رد، ضلروری آن ولذهب آن است، نیاز به دلی  نلداهای  جزئی از یک وذهب و برناوهکه  این برای

کلله ضللروری وللذهب تشللی  وحسللوب وللی وحسللوب شللوند   وللی شللود، وثلل  اواوللت یللا وتعلله و    
 (>:4 :4746 گل ایگانی، ووسوی)
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 جحد
، و در وقابلل  واژه اقللرار (89 ،5ج :4785 وصللطفوی،)واژه جحللد بلله وعنللای انکللار از روی علللن 

کللردن هللر جحلل (89 ،5ج :4785 وصللطفوی، ؛5: ،6ج :4748 فراهیللدی،)اسللت   ود یعنللی نفللی 
کله در دل و خلاطر انسلان ثابلت و درسلت اسلت و انسلان آن را پذیچ  :46:7 خسلروی،)رفتله یزى 
که نادرست است و انسلان در دل و خلاطر آن را ن ذیرفتله و یکردن هر چ  و یا اثبات (5;6 ،4ج زى 

 فرواید: وی خداوند (ههان)کند   نفی وی
ااسْتاَ اجَحَدُ ااام اَ  نْفُسُهُنْاقَنَتْها َ 

َ
ا؛ا اأ

که جانهاشان به آن یانکار آ کردند در حالی   (47: نه )ن داشت  یقیات الهی 

آنیز در آیه شریفه  نا یبج دُونو یاتج حو ، واژه جحلد بله ههلین وعنلی یعنلی انکلار بلا (84: اعلرا ) ج 
کار رفته است   لهُ »علن به  قو لدو حو حو کله شلخص حلق دیگلری را بلا« جو کله  ایلن بله وعنلای ایلن اسلت 

کنلد  لهُ »نیلز  (489 ،6ج :4747 ونظلور، ابلن)علن بله آن دارد، انکلار  هیلو لدو جو حو ، یعنلی شلخص، «جو
 :46:8 بسلتانی،)بینلد و بله آن عللن دارد _ ونکلر شلود  کله ولی این خوبی و نیکویی دیگری را _ با

5;<) 
گفتلله شللود جحللد، شللاو  انکللار از روی جهلل  نیللز وللی -شللود زیللرا خداونللد در قللرآن وللیچلله بسللا 

تو فرواید:  ها وو اس  دُوا بج حو فُسُهُن  یوو جو ن 
و
ها أ ت  نو گر جحد فقله شلاو  انکلار  ، و حال آن(47: نه ) قو که ا

خداونلد کله  این پس«  و استیقنتها انفسهن»از روی علن و یقین بود نیازی نبود خداوند بفرواید: 
و جحلد ونحصلر بله صلورت انکلار کله  این فرووده است: جحلدوا بهلا و اسلتیقتنتها، دلاللت دارد بلر

که شخص ونکر، علن و یقین  یقین و علن نیست، بلکه صورت دیگری نیز دارد و آن جایی است 
کلله جهللله  وللی نللدارد بلکلله از روی جهلل  انکللار ، توضللیح «و اسللتیقنتها   »کنللد  پاسللخ ایللن اسللت 

 :4745 گل ایگلانی، ووسلوی)وعنای جحد و ووکد آن است نه بیانگر یلک شلق و تقسلین از جحلد  
 (676 ،6ج

گفته آن که برخی وفسرین  کفلر اسلت، بلکله جحلود بله وعنلای علام  گونه  اند، جحلود از وراتلب 
کفر که عبارتند از جحود نسبت به خداوند تبارک و تعالی، جحود  وی آن، شاو  ههه وراتب  شود 
و جحلود نسلبت بله قیاولت و  و جحلود نسلبت بله وصلایت ائهله نسبت به رسالت پیلاوبر

کتللاب (:8 ،5ج :4785 وصللطفوی،)هللای الهللی  نعهللتآیللات و  ذیلل  آیلله  قففاووس قففرآن  قرشللی در 
تو شریفه  ها وو اس  دُوا بج حو فُسُهُن  یوو جو ن 

و
ها أ ت  نو  گوید: وی (47:نه )قو

کله آدولی از لحلار عقل  و ونطلق و  نیکند و آن ایکی از وشکلات وهنّ را حّ  ویه ین آیا
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کرده تسلیقین قلبی به آنچه یقام تسلکند ولی در وین ویقی  به وطلبی یدل -ین نهین 
ن ین داشلت وللی تسللیقلی نیرالهلؤونیت اویلحقّانه بلهیلکنلد ولثلا  وعاویشود و انکار و

 (;4 ،5ج :4745 قرشی،)نهود   را انکار ویکرد و آنیشد و اقرار نهینه

للوو   گفللت:ین داشللت، و وللیقللیطان بلله خللدا یشلل غ 
و
هللا أ بّج بج نج یرو لل، (>6: حجللر) یتو نج تو ق  لو للن   یخو وج

ل  گفت:یده داشت و ویز عقیاوت نیروز قبه (45 :اعرا ) ،نارٍّ    نج ر  ظج ن 
و
بّج أ للی یرو مج یل  ؤج ثُلونو یو  عو   ب 

ل:  گفتیز وعتقد بود و ویاوبران نیبه پ (69 :حجر) صج لو هُخ  هُنُ ال  لن  كو وج بلادو  عج
لّاو و  (78 :حجلر)  نو یؤج

که وخلصیو شد و خداوند دربلاره  نهی نینها تسلین خواهند بود، اوّا با ههه انی از بندگایدانست 
بیاو فروود: 
و
رج   أ کافج

نو ال  کانو وج رو وو  بو ک  تو ن ههه بدبختی فقه اوتناع و یعلت ا (67 :بقره)   نو یوو اس 
از دستور خدا اوتناع نهوده و تکبر ورزیلد    ن نشد بلکهین داشت تسلیقین بود  به آنچه یعدم تسل

کفّللار ولل نیللح وطللب در ارو کله  شلوند و از روى اغللراو، حللق را انکللار ین نهللیداننلد و تسلللیجاسللت 
للیکنند و وصلداق یو هُ الُله عو للّو ضو

و
لنٍّ   أ ل  کسلی حلق را ندانلد و  (56: جاثیله) عج گلر  ا یلهسلتند، وللی ا

 رشلی،ق)گلرى اسلت  یغ نشلده باشلد، حسلاب او حسلاب دیلا حلق بله او تبلیلاورد و یهان بینتواند ا
 (>4 ،5ج :4745

وغین وهدویت  ودعیان در
 (57 :;;46 اسلحاقی،)با توجه بله وجلود اعتقلاد وهلدویت و ظهلور ونجلی در ویلان شلیعیان، 

که بلا از ایلن اعتقلاد، خلود را بله  سوءاسلتفاده ههیشه در طول تاریخ تشی ، افرادی بوده و هستند 
گلاهی نیلز بلدوننهاینلد ولی دروغ، به عنوان وهدی ووعود وعرفی نهوده و یلا خلود کله  این   البتله 

گرفتاری و وشقت، و یلا از  شخص ادعایی داشته باشد برخی دیگر از سر جه  و نادانی و یا شدت 
 (;8 ،4ج :::46 ای، کهللره)پنداشللتند  وللی روی برخللی اغللراو شللیطانی، آنللان را وهللدی ووعللود

کلله بلله آنللان  هللد»یللا  «وللدعیان وهللدویت»بنللابراین ایللن افللراد را  هو « وللدعیان دروغللین» و یللا «یانوُتو
کرد:  وی شود، وی گفته  توان به سه دسته تقسین 
که دیگران از سر نادانی یا برخی انگیزه (الف  وعرفی نهودند«  وهدی ووعود »را  ها، آنان اشخاصی 
که به عنوان وهلدی ووعلود و ونجلی ویلان وسللهانان وعرفلی   گواه تاریخ، برخی از افرادی  به 
که حتلی راضلی بله ایلن ادعلا نیلز نبودنلد؛ بلکله اند، نه تنه شده ا خودشان چنین ادعایی نداشتند 

برخی از پیلروان و وریلدان آنلان عللی رغلن ویل  خلود ایلن افلراد، چنلین عنلوانی را بله آنلان نسلبت 
نهودنلد بلرای نفلوذ حرفشلان در بلین ولردم،  ولی ایلن افلراد تللاش (;;5 :9;46 اوسطی،)دادند  
کله در روایلات وعصلووین حضرت مهدی ایهل  و نشلانه علائلن برخی نقل  شلده، بلر  را 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C
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امام  فرزنلد زید )کیسلانیه(، محمد حنفیهاین افراد، تطبیق و تفسیر نهایند  برای نهونله 

تلوان بله عنلوان  ولی را نفس  زییسه و وحهلدبن عبلدالله وحل  وعلرو  بله سجاد
گروه نام برد   چهره  (586 ،>7جتا:  بی حج، تحقیقات رکزو)هایی از این 
 خواهی و یا...( طلبی، قدرت  ادعای وهدویت به جهت اغراض دنیوی )جاه (ب

کله بلا انگیلزه هلا و اغلراو دنیلوی و   در ویان ودعیان وهدویت، بسلیاری افلراد بلوده و هسلتند 
د  ایلن افلراد طلبی، کسب قدرت و یا ثلروت( ادعلای وهلدویت نهودنل  فریبکارانه )وثلا  با نیت جاه

برای کسب وقبولیت در ویان وردم و جذب آنها به خلود و رونلق بخشلیدن بله بلازار وریلدپروری، 
 ای، کهللره)نهاینللد   وللی نهللوده یللا وللی بلله دروغ خللود را وهللدی ووعللود و ونجللی آخرالزوللان وعرفللی

کلرد  مهدی عباسس  از جهلله آنلان (:8 ،4ج :::46 کله پلدرش ونصلور دوانیقلی ادعلا  بلود 
نیللز یکللی دیگللر از  عفسسر یسس ا جههللان وهللدی ووعللود اسللت  «  وهللدی عباسللی »پسللرش 
گروه است های  چهره  این 
 ادعای وهدویت تحت ودیریت و نقشه استعهار و دشهنان اسلام (ج

که در ویان ودعیان دروغین وهدویت دیده  کله تحلت  وی گروه دیگری  شوند افرادی هستند 
ک کشورهای استعهارگر و در جهت پیشبرد اهدا  شلوم آنلان در  شلورهای اشرا  و ودیریت برخی 

کشلللورهای  گلللری نهودنلللد  ههلللان اسللللاوی، ادعلللای وهلللدویت و ونجلللی کللله روشلللن اسلللت  گونللله 
کشللورهای اسلللاوی اسللتفاده های  هللا و شللیوه اسللتعهارگر، از راه گونللاگون و وتنللوعی بللرای اسللتثهار 

از اندیشلللله و عقیللللده وهللللدویت و بلللله عبللللارت دیگللللر  سوءاسللللتفاده هللللا، نهودنللللد، یکللللی از شللللیوه
کلله برخللی افللراد وسللتعد را بلله  (>8 ،4ج :::46 ای، کهللره)ت  تراشللی بللوده اسلل وهللدی بللدین نحللو 

دادنلد ادعلای وهلدویت نهاینلد و  ولی دلخواه خود تربیت نهوده و س س تشویق نهلوده یلا دسلتور
عللی  تلوان بله ولی کردند  از جهله ایلن افلراد وی البته در این وسیر با ههه اوکانات آنان را حهایت

که فرقه  وحهد باب کرد  را پایه بابیه اشاره نهود   (>46 ::;46 شهین،)گذاری 
گروه اول، چون خودشان هیچ ادعایی نسلبت بله وهلدویت ندارنلد و بلکله ونکلر  بدیهی است 
گلروه دوم و نیلز سلوم، از  چنین ادعایی نیز هستند ارتباطی به ووضوع نوشتار پیش رو ندارند، اوا 

که به جهت برخی اغراو دنیوی آن به طور وستقین یا بله تحریلک دیگلران، ولدعی اواولت،  جا 
گری هستند، و این عه  از یک سو وتضهن انکلار اواولت اولام حلق، و از سلوی  وهدویت و ونجی

دیگر ادعای اواوت به نا حق است، از نظر فقهی و نیز حقوقی به تبیین واهیلت عهل  آنلان و نیلز 
که برای آن عه  وقرر شده، خواهین پردا  خت وجازاتی 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%B2%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%DA%A9%D8%B0%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87
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وغین اواوت دیدگاه  های فقهی راجع به حکن ودعی در
که به دروغ ادعای وهدویت کند، این ادعای او در حقیقت وتضهن دو اور است   وی شخصی 

کللله در حقیقلللت و نلللزد خداونلللد از چنلللین جایگلللاهی کللله  این یکلللی ادعلللای او اولللام اسلللت در حلللالی 
کله او ادعلااسلت ونکلر اواولت اولام زولانکله  این برخوردار نیست  دوم کنلد خلودش  ولی ، چلرا 
که اوام زوان اوام است، و از آن تواند بلیش از یلک نفلر باشلد، ادعلای او وسلتلزم انکلار  نهی جا 

کله ضلروری کله  این باشد  در خصلو  وی اواوت حضرت حجت آیلا شلخص بلا انکلار اواولت 
که در اداوه بله شود یا خیر، در بین فقهاء اختلا  نظر اس وی وذهب تشی  است، از دین خار  ت 

 بیان آن خواهین پرداخت 
شلوند یلا ضلروری دیلن هسلتند یعنلی جلزء  ولی اعتقادات و احکام ضروری بله دو دسلته تقسلین

یلا وعلاد و   ، و یلا  ضروریات و بدیهیات دین وبین اسلام هستند وث  رسالت حضرت رسول
گرچه جزء ضروریات د که ا یلن اسللام نیسلتند اولا ضروری وذهب، وث  اواوت و نکاح ووقت و    
شللوند  ههلله فقهللاء  وللی جللزء احکللام اعتقللادی و عهلللی ضللروری و روشللنج وللذهبج تشللی  وحسللوب

کفر که انکار ضروری دین، ووجب ارتداد و  شود و وجازات ایلن عهل ،  وی اواویه اتفاق نظر دارند 
کشللته شللدن و قتلل  اسللت و اوللوال او بللین وراث تقسللین چنللان  چلله شللخص ورتللد فطللری باشللد، 
ظلاهرا   (988 ،74ج :4787 نجفلی،) دارد  ولی شود و ههسرش از او جدا شده و عده وفلات نگله وی

ولورد انکلارش ضلروری کله وسلئله  این ، نسلبت بله«عالن بودنج شخصج ونکر»در خصو  شرا، 
حکلن ارتلداد  (:68 ،;ج :4756 شلاهرودی، هاشهی)نظر ندارند و ههه فقهاء  دین است اختلا 

کله شلخص ونکلر، عللن بله ضلروری بلودن آن در  نلوا بله ایلن دانسلتهونکر ضلروری دیلن را و انلد 
 اصلفهانی،) دین اسللام داشلته باشلد و الا انکلار در صلورت جهل ، ووجلب ارتلداد فلرد نخواهلد شلد

کشللور اسلللاوی زنللدگی(;98 ،48ج :4749 کلله در  کلله اشخاصللی     البتلله ظللاهرا  فللرو بللر ایللن اسللت 
ستند و لذا به وجرد انکار ضروری دین، حکن به ارتلداد کنند، عالن به احکام ضروری اسلام ه وی

کلله ونکللر ضللروری  (79 ،9ج :4787 نجفللی،)آنللان خواهللد شللد   اوللا در خصللو  ارتللدارد شخصللی 
کله در ذیل  اقلوال فقهلاء اواویله در خصلو  وسلئله  وذهب است، بین فقهاء اخلتلا  نظلر اسلت 

 کنین:  وی وذکور را بیان
 هب در صورت جحدارتداد شخ  ونکر ضروری وذ (الف

برخی فقهاء وعتقدند انکار ضروری وذهب وث  انکار حلیت ازدواج ووقت در وذهب تشی ، از 
 ووسلللوی)شلللود  ولللی سلللوی شلللخص پیلللرو آن ولللذهب، ووجلللب ارتلللداد و خلللروج او از دیلللن اسللللام
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شلود  و  ولی زیلرا دیلن نلزد چنلین فلردی شلاو  ضلروری ولذهب نیلز (658 ،6ج :4745 گل ایگانی،
گفلت انکللار یکلی از ائهلله اطهلارچله بسلا بتللوا توسلله فلرد شللیعه، نیلز یکللی از وصلادیق انکللار  ن 

کله ووجللب ارتلداد ونکلر آن  اواوللت وسلائلی چلون انکلار شلود  بنللابراین ولی ضلروری ولذهب اسلت 
 او ارتللداد ووجللب شللیعه فللرد یللک سللوی از ووقللت نکللاح حلیللت و وضللو در وسللح وجللوب ،ائهلله
شلود و ایلن عهل  او انکلار ضلروری  ولی او وحسلوب دیلن و اعتقلادات جزء ووارد این چون شود وی

گلر اولا( 8>6 ،4ج :8;46 آوللی،)شلود   ولی دیلن وحسلوب  فلرد یلک را ولوارد فلوق از یکلی یلا ههله ا
 و اعتقلادات جلزء ولوارد ایلن چلون شلد نخواهلد او ارتلداد باعلث شلود، ونکر وسلهانان از غیرشیعه

  شللود نهللی او ارتللداد ووجللب و نشللده بوحسللو دیللن ضللروری انکللار او عهلل  پللس نبللوده او دیللن
 (7: ،7ج ::475 اردبیلی، ووسوی)

کله گویلد بله  ولی برخی روایات نیز دلاللت بلر ههلین حقیقلت دارد وثل  روایلت وحهلدبن وسللن 
که یکی از شها ائهه اوام باقر کسی  کردم حکن  کند، چگونه است  حضلرت  عرو  را انکار 
 فروود:

کلافر و ورتلد را  هرکس با علن، اواوی از ائهه کند و از او و دینش، تبری بجویلد،  انکار 
از دین اسلام است زیرا ههانا اوام از جانب خلدا ونصلوب شلده و دیلنش نیلز ههلان دیلن 
 خداسللت و در ایللن حالللت هللرکس از دیللن خللدا تبللری بجویللد، خللونش وبللاح اسللت، وگللر

کنللکلله  این گفتلله، بلله سللوی خللدا توبلله   حرعللاولی،)د از اعتقللاد بللاطلش برگللردد و از آنچلله 
 (684 ،;5ج :>478

که  گوید: وی و نیز روایت احهدبن وطهر 
کاظنعده که در اواوت اوام ووسی  توقف نهلوده و  ای از شیعیان در خصو  فردی 

ناولله نوشللتند، حضللرت در پاسللخ  ائهلله بعللدی را ن ذیرفتلله بلله اوللام حسللن عسللکری
از آنللان بلله سللوی خللدا  اعهللال آنللان را تأییللد وکللن و از آنللان تبللری بجللوی، وللن»نوشللت: 
هللای آنللان را عیللادت وکللن و در تشللیی  جللوین  آنللان را دوسللت وللدار و وللری  وللی تبللری

جنازه آنان شرکت وکن و هرگاه یکی از آنلان وفلات نهلود هرگلز بلر او نهلاز وگلذار  هلرکس 
کله از جانلب خداونلد  کسلی را  که از جانلب خلدا نصلب شلده، تکلذیب نهایلد و یلا  اواوی را 

کلهاوام نیست بل کسلی اسلت  گویلد خداونلد سلووی از  ولی ه عنلوان اولام ب لذیرد، ههاننلد 
کله  خدایان سه کسی است  گانه است  هرکس اواوت آخرین اوام وا را ونکر شود ههانند 

 (685 ،;5ج :>478 حرعاولی،)«  اواوت نخستین اوام وا را ونکر شده است

ک ه دلالت بر این وطلب دارد اوا بله در وناب  فقهی شیعه، روایات بسیاری دیگر نیز وجود دارد 
 (985 ،74ج :4787 نجفی،) نهاین  وی جهت رعایت اختصار از بیان آن خودداری
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کتاب  که وورد اجهلاع فقهلاء که  این پس از بیان لدائق الناضر بحرانی نیز در  استحلال شرطی 
که وورد اجهاع است وث  رکوع، ههاننلد اسلتح لال اصل  است وث  شرا بودن طهارت، یا جزئی 

کفر کله در خصلو  آن اخلتلا  نظلر اسلت وثل   وی نهاز، ووجب ارتداد و  شود، اوا شرا یلا جزئلی 
کفلر ونکلر آن گویلد:  ولی شلود، نهلی تعین سوره فاتحه در نهاز یا وجوب طهأنینله، ووجلب ارتلداد و 

 :4746 گل ایگلانی، ووسلوی) گویا فقهاء بین ضروری دین و ضروری ولذهب تفلاوت قائل  هسلتند
ای لهئو الا تعللین خوانللدن سللوره فاتحلله در نهللاز و وجللوب طهأنینلله در نهللاز نللزد شللیعه، وسلل (;:4

سنت است  و این فرق )تفاوت بین ضلروری  اجهاعی است و اختلا  در این دو بین شیعه و اه 
دیللن بللا ضللروری وللذهب( از نظللر وللن وللورد اشللکال اسللت زیللرا دلیلللی بللر ایللن وطلللب وجللود نللدارد  

 (47 ،44ج :4788 بحرانی،)
گلر ورتلد فطلری  طبق اعتقاد این دسته از فقهاء اواویه، چنین فردی )ونکر ضروری ولذهب( ا

شود و وجوب قت  او حتهلی  نهی باشد، در صورت توبه و رجوع به اسلام، توبه و اسلام او پذیرفته
او دارد و اولوالش نیلز بلین ورثله  ولی شود و عده وفلات نگله وی چنین ههسرش از او جدا است  هن
کلار، ولان  اجلرای حکلن  وی تقسین کند و با این  کشور اسلاوی فرار  گر این فرد، از قلهرو  شود حتی ا

البتله  (988 ،74ج :4787 نجفلی،)باشلد   ولی اعدام شود  و این حکلن ولورد اجهلاع فقهلای شلیعه
توبلله چنللین شخصللی نسللبت بلله احکللام فللوق )اعللدام، جللدایی ههسللر و تقسللین کلله  این علیللرغن

اثر است اوا برخی توبه او را نسبت بله غیلر ایلن احکلام از جهلله عبلادات او و   ، دارای  اووال( بی
 (988 ،74ج :4787 نجفی،)اند   اثر و وورد قبول دانسته

گفتله کفلر شلخص ونکلر ضلروری ولذهب،  انلد برخی فقهاء اواویله پلس از بیلان روایلات بیلانگر 
کفلر و ارتلداد دانسلته کله قلبلا  نیلز بیلان شلد،  و جاحلد ههلان انلداین روایات، جحد را ووجلب  گونله 

کفلر و ارتلداد چنلین شخصلی تردیلد نیسلت   کنلد و در  کله از روی عللن، چیلزی را انکلار  کسی اسلت 
کلافر نخواهلد بلود  البتله  گر شخصی از روی جه ، ضروری وذهب را ونکر شود، ورتد و  بنابراین ا

گفته شود جحد، شاو  انکار از روی جهل  نیلز ولی فروایلد: ود زیلرا خداونلد در قلرآن ولیشلچه بسا 
تو  ها وو اس  دُوا بج حو فُسُهُن  یوو جو ن 

و
ها أ ت  نو گر جحد فقله شلاو  انکلار از روی  و حال آن (47: نه )،  قو که ا

تو علن و یقین بود نیازی نبود خداوند بفرواید:  فُسُلهُن  یوو اس  ن 
و
ها أ ت  نو کله جهلله  قو   پاسلخ ایلن اسلت 

ضیح وعنلای جحلد و ووکلد آن اسلت نله بیلانگر یلک شلق و تقسلین از جحلد  ، تو«و استیقنتها   »
کله هلر ونکلر ضلروری  بنابراین فی (676 ،6ج :4745 گل ایگانی، ووسوی) الجهله اعتقاد بله ایلن 

کللافر تلقللی شللود دشللوار اسللت خصوصللا   چنللین افللرادی در دوران حیللات کلله  این وللذهب، ورتللد و 
کفار نبلوده اسلت   حضور داشتند و برخورد وعصووین ائهه با این افراد، ههانند برخورد با 
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کفلار بلا آنلان برخلورد با واقفی بدون تردید برخورد ائهه کفلر آنلان نلدارد و واننلد   ها، حکایت از 
کلاظن نهی که نزد هارون رفت و از اولام ووسلی  کلرد  کردند  یا آن علوی وشهور  نلزد او بلدگویی 

که هارون اقدام به قت  اوام نه کله  ود، آیا او نلزد ائهلهبه حدی  کلافر بلود و بنلابراین روایلاتی 
که ائهله کسی  کفر  را عصلیان نهایلد یلا وقصلود، عصلیان ههلراه بلا انکلار از روی  دلالت دارد بر 

کاو  بلودن ایهلان ایلن  کفر، عدم  کفر وصطلح نیست بلکه وقصود از  کفر،  علن است یا وقصود از 
کاول  برخلوردار نیسلتند  افراد است  یعنی علیرغن وسلهان بودن و  وحقون الدم بودن، از ایهان 

 (676 ،6ج :4745 گل ایگانی، ووسوی)
کله حکلن بله ارتلداد شلخص جاهل  بله ضلروریج  وشهور فقهاء اواویه نیز بر این اعتقاد هسلتند 

 ، وشللک  اسللت، خصوصللا  انکللار ضللروریاتی وثلل  اواوللت برخللی از ائهللهوسللئله وللذهب بللودنج 
کله  هلا و واقفلی هلا و فطحلی ولذهبان و اسلهاعیلی ههانند زیلدیای از شیعیان توسه عده هلا و    

کفار و ورتدین شلود  وعهود نیست با پیروان چنین فرقه  ::475 اردبیللی، ووسلوی)هایی وعاوله 
گلر فلردی شلیعه بلا شلناخت و عللن بله احکلام ولذهب تشلی ، و جلزم بله (7: ،7ج آن کله  این بله ا

که خداوند تع اوام را به طلور دقیلق بشناسلد که  این یا الی نازل نهوده استحکن از احکاوی است 
که از ناحیه خداونلد وتعلال و بله زبلان حضلرت رسلول و یلا یکلی از ائهله قبللی،  و وعتقد باشد 

وعین شده اسلت و یقلین بله ایلن داشلته باشلد و حجلت بلر او تهلام شلده باشلد و بلا ایلن وصلف آن 
کند، چنین شخصی  را  در حقیقلت خداونلد وتعلال و حضلرت رسلولاوام و سخنانش را انکار 

ولن »شلود و واژه جحلد در روایلت شلریفه  ولی ، رد نهوده است و از دین خار وسئله در این وورد و
 اردبیللی، ووسلوی)شلود   ولی ، شاو  چنین انکلاری «نهیجحد ؤواوا  ون الأئهّة و برئ ونه و ون د

 (7: ،7ج ::475
کتاب  هن پس از بیان نجس بودن ونکر الوهیت و ونکر توحیلد و  وصباح الهدیچنین آولی در 

 گوید:ونکر رسالت، وی
ضروری دین است وسئله  آنکه  این ونکر ضروری دین نیز در صورت توجه و التفات به

ضروری دیلن اسلت، ووجلب انکلار وسئله  آنکه  این نجس است زیرا انکار او با توجه به
ب توسه شخص دارای ههان وذهب شود  ایشان س س انکار ضروری وذه وی رسالت

کفر و نجاست فرد داند زیرا دین نزد چنین شخصی عبلارت اسلت از ههلان  وی را ووجب 
که او وعتقد بلدان اسلت  بنلابراین انکلار اواولت یکلی از ائهله اطهلار یلا انکلار  وذهبی 

توسلله یللک شللخص اوللاوی وللذهب، ووجللب ارتللداد و نجاسللت او  حضللرت حجللت
کفللر خواهللد شللد، و روایللت وحهللد بن وسلللن و احهللدبن وطهللر و دیگللر روایللات راجلل  بلله 

 (8>6 ،4ج :8;46 آولی،)دلالت بر ههین وطلب دارند   ونکرین ائهه اطهار
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کفر ویکه  این گوید وی ایشان در اداوه کله انکار ضروری وذهب ووجب  شلود در صلورتی اسلت 
در صلورت علدم عللن ، وتوجه و علالن باشلد اولا وسئله شخص ونکر، به ضروریج وذهب بودن آن

که این دو احتهال ناشلی  کفر آن فرد دو احتهال است  به ضروری وذهب بودن آن، در نجاست و 
کفللر اسلللت  کلله آیلللا انکللار ضللروری ولللذهب بلله تنهلللایی، سللبب وسللتق  و تلللامّج  از ایللن نکتلله اسلللت 

کلله صللاحب  ههللان کلله  این دهللد یللاایللن نظللر را بلله ظللاهر اصللحاب نسللبت وللی وفتففاح الکراوففهگونلله 
کله ووجلب تکلذیب حضلرت رسلولضرو  ری ولذهب، سلبب وسلتق  نیسلت بلکله در صلورتی 

کفللر اسللت ههللان کلله نظللر جهللاعتی از وحققللین وثلل  اردبیلللی، صللاحب  شللود ووجللب  و  ذخیففر گونلله 
هلیچ روایتلی بلر که  این و وحقق خوانساری و وحقق قهی این دیدگاه است، به دلی  کاشف اللثام

کفر، دلالت ندارد  اجهاعی نیلز بلر ایلنسبب وستق  بودن آن برای تحقق ارتد وجلود وسلئله  اد و 
 (8>6 ،4ج :8;46 آولی،)ندارد بلکه اجهاع بر خلا  آن است  

ارتببداد شببخ  ونکببر ضببروری وببذهب، در صببورت وسببتلزم انکببار الوهیببت، توحیببد و یببا رسببالت  (ب
 بودن

کفلر و ارتلداد دانسل کله ونجلر اند  هتبرخی فقهاء تنها در صورتی انکار ضروری ولذهب را ووجلب 
کفلر  به انکار رسالت یلا الوهیلت و یلا توحیلد شلود اولا در غیلر ایلن صلورت، وتعقدنلد تحقلق ارتلداد و 

شللیخ صلدوق در بللاب اعتقلاد نفللی  (6:9 ،4ج :4746 سلبزواری،)شلخص دشللوار و وشلک  اسللت  
 گوید: وی جبر و تفوی 

کله  جبر و تفوی ، سلخن اولام صلادق وسئلۀ اعتقاد وا در خصو  فروودنلد: اسلت 
 (;4 :;474 بابویه، ابن)«  نین الأوری  ب  أور بیلا جبر و لا تفو»

، وخلالف و ائهله بنابراین اعتقاد به تفوی  احکام شرعی )حلال و حلرام( بله پیلاوبر
کفللر و کلله  این بللا وللذهب اواویلله اسللت و اوللا ایللن اعتقللاد وخللالف بللا ضللروری دیللن باشللد و ووجللب 

که وستلزم تکذیب حضلرت رسلولنجاست قائ  آن شود وتوقف بر ا و انکلار نبلوت  ین است 
و قللرآن باشللد  بللدون تردیللد برخللی اقسللام تفللوی  وسللتلزم سلللب قللدرت و نقلل  توحیللد اسللت و 

که قرآن چنین تکذیب رسول هن  فرواید: وی و قرآن را در پی دارد چرا 
االاْ اخوُ اعُا  لَتم

َ
تْاأ اغُة َ اوَبْةُولَ   اخدُااللَّهم ادم نُویم الُعم اخلااازم ا  لُوااحَلْانْاَ  ت بم َّ كَاخداهُاوَبْسُلاو لاقُا َ ا لانْفم

ا(11ا:و جده).اش ُ اخ
کفر و ضلالت فرد بنابراین انکار این شود و وعتقد به چنلین  وی گونه ضروریات وذهب، ووجب 

کلللافر و نجلللس خواهلللد بلللود  اندیشللله  از ولللوارد سلللایر اولللا (558 :4746 گل ایگلللانی، ووسلللوی)ای، 
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 ووجلب تکلذیبی، چنلین زیلرا شلود نهلی ارتلداد و کفلر ووجلب تکذیب، صورت در وذهب ضروریات
 بلرخلا ( 774 ،6ج :4754 خهینلی، ووسلوی)اسللام،  از خلروج نله شود وی تشی  وذهب از خروج

 کفللر حللوزه بلله ورود و اسلللام دایللره از خللروج و دیللن ضللروری انکللار ووجللب کلله پیللاوبر تکللذیب
 (559 :4746 گل ایگانی، ووسوی)  شود وی
 تداد با وطلق انکار )و لو بدون علن( یکی از ضروریات وربوط به اصول وذهبار (ج

کله ضلروری ولذهب از وسئله  برخی فقهاء وعتقدند در انکار ضروری ولذهب بایلد بلین صلورتی 
کله  که ضروری وذهب، جزء فروع است، تفاوت قائل  شلوین، بلدین شلک   اصول است با صورتی 

کفر ونکلر ضلروری شلود چله انکلار او از سلر عنلاد و دشلهنی  ولی ولذهب در فرو نخست، حکن به 
به دلی  رشد و نهلو _ باشد چه به جهت شبهه؛ چه ونکر در حقش انکار قاب  پذیرش باشد و چه 

کشورهای اسلاوی که وجوب تلدین بله آن  _ او در  انکار قاب  پذیرش نباشد؛ زیرا ضروریج از اصول 
دین به اص  الوهیت و رسالت است لذا تفکیلک ههانند ت _ وث  وعاد جسهانی و   _ اثبات شده 
کنلد، اقلرار بله اسللام نخواهلد کله  این در اعتقاد به برخلی از ایلن وسلائ  را ب لذیرد و برخلی را انکلار 

که ونکر الوهیت یلا رسلالت  بود  پس ههان وسللهان  _ و للو انکلارش بله جهلت شلبهه باشلد_ گونه 
کافر خواهد  اد جسهانی یا وودت اه گونه ونکر وع ههین (;7 ،9ج :4787 نجفی،) نیست بیت، 

بود، زیرا این قسن از ضلروریات ولذهب، اعتقلاد بلدان در اصل  تحقلق اسللام ولؤثر اسلت بنلابراین 
علدم تحقلق ایلن اعتقلاد ناشلی از شلبهه و کله  این بدون تحقق آن، فرد وسلهان نخواهد بود و للو

گفلت  گلر ضلروری ولذهب از فلروع باشلد بایلد  چله انکلار آن ووجلب تکلذیب  چنلانقصور باشد  اوا ا
کفر شلخص ونکلر حضرت رسول شلود زیلرا چنلین فلردی ونکلر رسلالت شلده  ولی شود ووجب 

گللر انکللار آن ووجللب تکللذیب حضللرت رسللول (4>6 ،4ج :8;46 آولللی،) اسللت  نشللود، دو  اوللا ا
، آورده و لو اجهالا  ههلراه اسلت حالت دارد یا این انکار، با عدم تدین به آنچه حضرت رسول

کافر خواهد بود، چون این شخص وتدین به دین اسللام نیسلت، یلا  در این صورت ونکر، ورتد و 
کله در حلق که  این این انکار، با عدم تدین ههراه نیست، در این صورت نیز ونکر یلا فلردی اسلت 

کشور اسلاوی بزرگ شلده اسلت و ظلاهرا  ایلن  که در  او شبهه و جه  قاب  قبول نیست وث  فردی 
کافر و ورتلد  احکام _ گوش او رسیده، در این صورت شخص،  که بر بچه و پیر وخفی نیست _ به 

کفللر چنللین فللردی دارد، یللا کلله در حللق او کلله  این اسللت چللون روایللات ظهللور در  ونکللر فللردی اسللت 
کافر تلقی که در این صورت ونکر،  شود  بنابراین با توجله بله  نهی شبهه و جه  قاب  قبول است 

کنلد و للو وطالب فوق روشن شد که آنچه را قط  بله جلزءج دیلن بلودن آن دارد،انکلار  کله  این کسی 
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کفلر او شلود زیلرا ونکلر آن،  ولی ضروری دین نباشد بلکه اجهاع بر آن نیز نباشد، این انکلار ووجلب 
شللود   وللی ولورد انکللار جلزء دیللن اسللت للذا انکللار او ووجلب انکللار دیلنکله وسللئله  این قطل  دارد بلله

 (5>6 ،4ج :8;46 آولی،)دلالت بر ههین وطلب دارد   برخی از روایات نیز
 عدم ارتداد ونکر ضروری وذهب (د

کفلرج شلخصج ونکلر ولی وی برخی فقهاء اواویه -گویند فقه انکار ضروری دین ووجلب ارتلداد و 

گروهللی نیللز وخللالف آن  گروهللی از وسلللهانان آن را پذیرفتلله و  کلله  شللود اوللا انکللار ضللروری وللذهب 
شللود و لللذا فللرد ونکللر ورتللد نخواهللد بللود، زیللرا انکللار ضللروری  نهللی ز دیللنهسللتند، ووجللب خللروج ا

نیست، بله با این انکار، شخص ونکر  وذهب، ووجب تکذیب و انکار رسالت حضرت رسول
چنلین انکلار ضلروری دیلن  هلن (;:4 :4746 گل ایگانی، ووسوی)شود   وی از وذهب وزبور، خار 

کله آن شلخص عللن بله ضلروریج دیلن بلودن  ولی نیز در صورتی ونجر به ارتداد شخص ونکر شلود 
 ،4ج :4749 اصفهانی،)آن حکن داشته باشد و الا انکار با جه ، ووجب ارتداد ونکر نخواهد شد  

گفت (785 کله شلخص یقلین انلد  هالبته برخی  وقصلود از ضلروری دیلن آن حکلن و اعتقلادی اسلت 
که جزء دین است و لو یقین او از طریلق برهلان و دلیل  حاصل  شلده باشلد و آن اعتقلاد ولورد  دارد 

کللله او شلللریعت و رسلللالت حضلللرت  کفلللر ونکلللر ایلللن اسلللت  اجهلللاع ههللله نباشلللد، زیلللرا ظلللاهرا  دلیللل  
کلله فللرد بلله طللور یقینللی آن را جللزء دیللن رسللول  را ونکللر شللده اسللت و ایللن اوللر بللا انکللار آنچلله 
که وورد اجهلاع وسلل وی داند، حاص  وی هانان باشلد ووجلب شود  با این وجود انکار هر اعتقادی 

شلود، زیللرا وللاک ارتلداد، انکلار بعللد از عللن )بله جلزء دیللن بلودن( اسلت نله انکللار  نهلی ارتلداد ونکلر
کلله غالبللا  ههلله وسلللهانان نسللبت بلله ضللروریات دیللن، علللن دارنللد، انکللار  بللدون علللن  اوللا از آن جللا 

انلللد   دهضلللروری دیلللن را وللللاک و ولللدار، ارتلللداد دانسلللته و حکلللن بللله ارتلللداد چنلللین شخصلللی نهلللو
 (>>4 ،6ج :4786 اردبیلی،)

کتاب _ نیز  جواهرصاحب  کلافر دانسلته اسلت، و جواهرکه در بخشی از  ، ونکر ضروری ولذهب را 
کلافر و ورتلد اسلت و وسئله  در گفته است ودعی اواوت نیز ههانند ودعی نبلوت  کفر ودعیج نبوت 

کند در اواوت یکی از ائهله ههین که شک و تردید  کسی  چنلین کله  این ه ونلوا بله، البتلگونه 
گفت با انکار یا تردید در اواولت  وی فردی دارای وذهب تشی  باشد زیرا تنها چنین فردی را توان 

، ونکر ضروری دین شده است زیرا دیلن نلزد او شلاو  ضلروریات ولذهب تشلی  از اوام وعصوم
نلد ونکلر حلیلت کننلده در آن، ههان شلود بنلابراین ولدعی اواولت یلا تشلکیک ولی جهله اواولت نیلز
 گوید: وی در اداوه _ نکاح ووقت است
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کلله علیللرغن وطالللب فللوق، حکللن وللذکور خللالی از اشللکال نیسللت و  انصللا  ایللن اسللت 
کلله اواوللت یکللی از ائهلله ههللین کسللی  کلللام در خصللو   کنللد   گونلله اسللت  را انکللار 

 (775 ،74ج :4787 نجفی،)

کفللر در برخللی وللوارد بللر وعنللای غیروصلل ایللن علللاوه بللر طلح آن، اطلللاق شللده اسللت وثلل  کلله واژه 
کللرین بللر تللارک حللج و نلله ونکللر آن، آن کفللر توسلله خداونللد تبللارک و تعللالی در قللرآن  کلله اطلللاق   جللا 

 فرواید: وی
یَنا االْعَ لَمم الَهقم االَلَّهاغَنم   ب َ كَفَرَافَهم ا(13:الههرابامحل).اَ وَقا

نللین فللردی، وشللک  بنللابراین بللا وجللود ایللن احتهللال، حکللن بلله ارتللداد و وهللدور الللدم بللودن چ
کله ونکلر ضلروری  کله ایلن ایلن علاوه بلر (677 ،6ج :4745 گل ایگانی، ووسوی)است   گونله افلراد 
کللافر و  شللدند در دوران ائهلله وللی وللذهب بسللیار بودنللد و آن ذوات وقللد  بللا ایشللان وعاوللله 

 ورتدین را نداشتند، بلکه حتی برخی از این رفتارهلا از برخلی افلراد در وحضلر حضلرت رسلول
کله حکایلت شلده یکلی از  کلرد  ههلان نهلی افتلاد و حضلرت حکلن بله ارتلداد ایشلان ولی اتفاق گونله 

گفتند: خداوند از بلالای علرش سلخنان ولا را شلنود  کنلد و خیلال ولی ههسران حضرت در واجرایی 
که خداوند  وی در بالای عرش وستقر است  با این حال با حضرت  _ ههانند اعتقاد وجسهه _کرد 

کرد و حضرت ایشان را از ونزلش اخراج نکرد و توبه نداد و حکلن بله قتل  او  وی گیزند رسول
کفر در بسیاری از ووارد در ووضوع انکار ضروری وذهب، بلر نلوعی و ورتبله ای  نداد  بنابراین واژه 

کفلر وصلطلح نیسلت    :4745 گل ایگلانی، ووسلوی)از وراتب وختلف آن اطللاق شلده و بله وعنلای 
 (677 ،6ج
 گوید: وی نیز ایشان در خصو  ونکر اواوت ائههلذا  

که نزد اواویه پذیرفته شده، از ضروریات دین نیسلت  بلکله ضلروری  اواوت به وعنایی 
دیلن عبلارت اسللت از اولور واضللح و بلدیهی نللزد ههله طبقللات و ولذاهب اسلللاوی  بلا ایللن 

کله شلاید ضلرورت نلزد بسلیاری از وسلله انان، وصف نه تنها اواوت ضروری دین نیست 
کفر چنین افرادی که دلالت بر  کند بایلد حهل  بلر  وی عدم اواوت باشد  بنابراین روایاتی 

کفر  (765 ،6ج :4754 خهینی، ووسوی)شود   وی بعضی از وراتب 

 بلله اواوللت از اصللول وللذهب تشلی  اسللت و ونکللر اواوللت از ولذهب تشللی  _ و نلله اسلللام _ خللار 
را جزء ضروریات بدانین، نه تنهلا دلیللی _ وثل  اجهلاع یلا که بر فرو اواوت  این شود  علاوه بر وی

ای بلر علدم نجاسلت گونه ضروریات وجود ندارد بلکله حتلی ادلله ادله دیگر _ بر نجاست ونکر این
 (774 ههان:)آنها نیز وجود دارد  
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وایات راجع به انکار و یا ادعای اواوت و نظریه وختار رسی ر  بر
گفت روایلات ولذکور دارای وضلاوین  وی ادعای اواوت،با نگاهی اجهالی به روایات باب  توان 

کله ولدعی اواولت شلده، بلدون کسلی اسلت   وتعدد و وتفاوتی است  برخی از این روایات راج  بله 
کله که  این کسلانی اسلت  از جانب خداوند اولام باشلد  در وقابل ، برخلی از روایلات دیگلر، راجل  بله 

کله از جانلب خداونلد اولام  ولی راواوتج اوام ونصوب از جانلب خداونلد را انکلا کننلد و یلا شخصلی را 
پذیرنللد  نیللز لسللان روایللات در خصللو  حکللن و وجللازات دنیللوی یللا  وللی نیسللت، بلله عنللوان اوللام

بنلدی نهلوده و  اخروی این افراد وتفاوت است  بنابراین با توجه به نکات فوق، روایلات را دسلته
 دهین  وی وورد ارزیابی قرار

ات، تنهللا در خصللو  افللراد وللدعی دروغللین اواوللت بللوده و بیللانگر آن ای از روایللدسللته (الللف
که افراد ودعی دروغینج اواوت بلر خداونلد  _ که در حقیقت ایلن شلأن و جایگلاه را ندارنلد_  هستند 

کله روشلن اسلت  شوند  ههان وی اند و روز قیاوت با صورتی سیاه و زشت وحشوردروغ بسته گونله 
کردنلد و هلیچ اشلارهاین دسته از روایات صلرفا  علذا گنلاه را بیلان  ای بله ب و وجلازات اخلروی ایلن 
کُلو  وجازات دنیوی عه  فوق نج   ب 

ةو رو و  بج یننهودند  وث  روایت سو
و
رٍّ  یبٍّ از أ فو ع   گوید: وی که جو

ا َ جَل َ الَه  َ ااُ ةْتُالَهُاَ وْلُااللَّهم ا وْمَاالْقماخَ  لاذم
ىاال َ اتَلارَ اخ وَلا م كَلاذَحُواالَهلالَیااللَّهم ،اَ لا لَاُ جُلاااقَا ة  وهُهُنْاوُسْلاوَ  َ

ا نی م الاَاوَقْاَ  لَاإم اَ  وَ م  كَلا بَالَهةَوما إم بْا اإم وَ مٍاَ  لَاُ ةْلاتُاَ  هم كَلا بَالَهةَوماخلاوَاحم بْا اإم بْاخلاً اَ لا لَاَ  اإم ً اُ ةْلاتُاَ 
ا الَهلیم قْاُ لْدم ااكَ بَاوم بیم

َ
اأ ٍ اااحْقم كَ بَ.اَّ لم بْا اإم ا(831ا،4حا:4143اكة نی،)اَ  لَاَ 

ارج یایتی دیگر حُسو چنین در رو هن تو هُخ 
نج ال   گوید: وی نج ب 

ا بیم
َ
ااُ ةْتُالأم اللَّهم دَاكَاالَهبْدم ةْتُافم اااجُعم ا وْمَاالْقماخلاَ  لاذم

ىاال َ اتَلارَ ...خ وَلا م كَلاذَحُواالَهلالَیااللَّهم اااقَا كُلال ُ َ لا لَا
الاَ اَ  وَ م  هُاإم

ن َ
َ
ا وَقْاَ لَهنَاأ هم مّ كَ بَافَ  بْا اإم وَ مٍاُ ةْتُاَ  هم اا اًخً الَهةَوما وَاحم هم مّ كَ بَافَ  بْا اإم ً .اخلاً الَهةَوما َ  لَاَ 

ا(هِ ب)
صُورٍّ  ن  نج وو دج ب  هّو  گوید: وی نیز در روایتی وُحو

شًَ ا  لُوااَ جَدْن الَهةاَ ذاافَعَةُوااف حم اإم اَ 
َ جَل َ الَه  َ االلَّهم لْتُهُالَهقْاَ وْلم

َ
لا اُ لالْاعلاسَأ وَرَنلا اام

َ
االُلَّهاأ  امحح َ نلا اَ 

ا االَلَّهالا ب َ وُرُاإم
ْ
اخأ

َ
اأ احم لْفَحْش  م

َ
اتَعْةَُ وبَ؛اَ  لَافَقَ لَاهَلْاوَأ او الا اختَقُولُوبَالَهلَیااللَّهم ب َ

َ
حَلاداًاَ لَهلانَاأ

َ
تَاأ

ْ اشَا
َ
اأ ْ رم االَْ اُ رْوم نَ اَ  م وَرَاحم لبم 

َ
ااالَلَّهاأ لاضم

شَلاُ اال َ االْفَ حم هم افَقَلا لَاوَلا اهَلاذم افَقُةْتُالَا مم حَ رم االَِْ هم قْاهَذم اٍ اوم
اخلالا

َ
لُهوبَاأ اَ لاِد َ لْهةَلالانُاَ 

َ
لالا اُ ةْلالاتُاالُلَّهاأ َ وَلالارَهُنْاام

َ
االَلَّهاأ ا لالاب َ اهَلالاذَاافیم ب َ االَلَّهااهُاَ لالا لَافَلالاهم ب َ

َ
لَهلالاوْااأ اا  َ لالاوْرم االْجَ لالا م ئم َ

َ
أ

ا قَوْمٍالَمْ احم َ  مم جْتم وَرَهُنْاحم لا
َ
كَالَهةاَخأ االُلَّهاذَلم نْافَرَ  َ م اام َ  مم جْتم وُرْهُنُاالُلَّهاحم لا

ْ
اأ خْبَراَعم

َ
نْاَ لادْاَ لا لُوااانْافَأ ُ نّ َ

َ
أ

شًَ .ا لَهةاَ نْافَ حم نْهُ كَاوم یاذَلم اسَم َ وَاَ  االْکَذم ا(838اهِ ب:)هم
کله روز  ولی نیز برخی از این روایات، افراد ودعی دروغین اواوت را وشلهول غضلب الهلی داننلد 
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ل نهلی گویلد و تطهیرشلان نهی قیاوت خداوند با آنها سخن بج
و
لنج أ فُلورٍّ از ی ینهایلد  ههاننلد روایلت اب  ع 

 گوید: وی که اوام صادق
عْتُلاهُا اااقُلاولُاخسَمم الا ُ هُلانُاالُلَّهاخثَزَثَلا   ا وْمَاالْقماخلاکَة م الا اَ  اِخلا وَلالا م ابَمك  لاعم لم

َ
اأ لانْالَهلاذاو  الَُْ لَهلالایااای انْاَ  اا  َ وَلاقم

الاَ قَااللَّهم وَ وًَ اوم اَ ... إم قَااللَّهم وَ وً اوم اوَقْاجَحَدَاإم اله  ش،ا؛838ا،4حا:4143اكة نی،).اسَتْالَهُاَ 
ا(433ا،4حا:4834

گرچلله نللاظر بلله هللر دو عهلل   (6:7 ،4ج ::478 کلینللی،)ایللن روایللت و روایللات وشللابه آن  نیللز ا
داننلد اولا صلرفا  نلاظر  ولی اسلت و ههله را جلرم« انکار اواوت اوام حلق»و « ادعای دروغین اواوت»

ات دنیلوی ایلن دو جلرم ای نسلبت بله وجلاز به وجازات اخروی این دو جرم هستند و هیچ اشاره
 اند   ننهوده

ر ابج در خصو  سخن خداوند عزوج  سلؤال نهلودم  گوید: از اوام باقر وی در روایتی دیگر جو
 فرواید: وی که

اوَقْا  سم
قَاالن َ اوم نْلادا اًاخَ 

َ
اأ االلَّهم قْاُ وبم ذُاوم خم ات َ المم االلَّهم كَحُلا  م نْا لاونَُّ ْ لاِااب ُ

َ
اأ االلَّهم ا ُ افُلازَا لاَ لا لَاهُلانْاَ  بٍاَ 

ا ذم
اال َ وَ مم ً اُ وبَاالْم

ئم َ
َ
ذُ هُنْاأ َ

كَاَ  لَاایفُزَبٍااتّ َ ذَلم وَ وً افَةم اإم  سم
ةن َ الَلاوْاااجَعَةَهُاالُلَّهالم اخلاَ  لاذم

ىاال َ قَاخرَ
ذْا اخَ ةَُ وااإم ةَاللَّهم َم االْقُو َ ب َ

َ
وْبَاالْعَذاوَاأ ااارَ ا مَم االَلَّهاَ دم ب َ

َ
اأ ذْاتَبَر اَخعً اَ  .اإم ادُاالْعَذاوم ذم

اال َ
َ
لاقَاخأ عُوااوم بم

قَاات ُ
ا لالاذم
ُ ااالْعَلالاذاوَاخال َ

َ
اوَأ بَعُلالاوااَ  اااقَاات َ لالاذم

ا لالا لَاال َ سْلالاب وُ.اَ  لالانُاالْأَ م عَلالاتْاام
اتَقَی َ ةًاخَ  كَلالار َ الَنلالا ا ب َ

َ
بَعُلالاواالَلالاوْاأ قَاات َ

نْا نْهُ اوم
َ
أ كَااافَنَتَبَر َ كَلاذلم ن َ ا ؤُااوم ارماخلاكَه اتَبَر َ نْاحَسَلاراتٍالَهااانُاالُلَّهایم لْههلا لَُْ

َ
اةَلاأ ااانْاعم جم لا رم اولا اهُلانْابخم ایَناَ 

 رما
قَاالن َ ا.وم

 فروود: اوام باقر
ا االلَّهم ْ اخهُنْاَ 

َ
اأ اَ  ةََ  م ُ االظ َ ئم َ

َ
رُاأ ا(831ا،4حا:4143اكة نی،) لُههُنْ.ا  اجَ حم

که روشن است این دسته از روایات تنها بیلانگر علذاب اخلروی جلرمج  ههان ادعلایج دروغج »گونه 
ای بله گونله تصلریح و حتلی اشلاره نلین افلرادی در روز قیاولت هسلتند و هلیچ، و جایگلاه چ«اواوت

گناه ندارنلد  بنلابراین بلا اسلتناد و اسلتدلال بله روایلات فلوق، نهلی -وجازات و عقاب دنیوی این 

کرد زیرا روایات فوق تنها ناظر به  توان برای افراد ودعی دروغین اواوت، وجازات دنیوی تعیین 
 هستند  _ دنیوی و نه _ وجازات اخروی

گنلاه بلزرگ در دنیلا، اشلاره  (ب کله تنهلا بله بیلان اثلر وضلعی ایلن  دسته دیگر از روایلات هسلتند 
لج  بج یدارند  وث  روایت وو نج صو  گوید: وی که حٍّ از اوام صادقیدج ب 

ا اللَّهم حَ لَهبْدم
َ
عْتُاأ اااقُولُاخسَمم وْرَالَا اهَذَااالْأَ ب َ اخإم لهم اغَا د َ ا هم لا َ اإم هم بم ا:4143اكة لانی،)احَتَرَاالُلَّهالُهُ رَهُ.ارُاصَ حم

ا(141ا:4141اح حوخه،ااحقا؛831ا،4ح



 

 

حل
ت

 لی
 یفقه

 یحقوق
دع

ت م
جازا

م
 ی

روغ
د

 نی
هدو

م
ی

 ت
 تاک

با
 دی

داد
ه ارت

ر ادل
ب

 

          

 
 000 

 
 
 
 
 
 
 
 

که از جانب خداوند بله اواولت ونصلوب نشلده، چنلان چله بله دروغ  طبق روایت فوق، هرکس 
کلرد  ههلان کوتاه خواهد  کند، خداوند عهر او را  کله روشلن اسلت ایلن روایلات  ادعای اواوت  گونله 

 اثر وضعی جرمج 
کنند و به هلیچ و جله نلاظر بله وجلازات  وی را بیان« ادعایج دروغج اواوت»نیز صرفا 

دنیوی این جرم نیستند تا بتوان با اسلتناد بله آنهلا، وجلازات ولدعی دروغلین اواولت را وشلخص 
 نهود 
که ونکر اوام حلق هسلتند یلا قائل  بله اواولت شخصلی دسته (ج ای دیگر از روایات، افرادی را 

کله از جانلب خداو انلد  ههاننللد  نلد بله اواولت ونصلوب نشلده، وشلرک بله خداونلد دانسلتههسلتند 
نج زو   ب 

ةو حو ل   گوید حضرت فروودند: وی که دٍّ از اوام صادقیروایت طو
اوَقْالاَ اللَّهم نْدم قْالهم وَ وَتُهُاوم وَ مٍاإم ْ رَكَاوَعَاإم

َ
.ا وَقْاأ كً احم للَّهم كَ بَاوُشْرم ا قَااللَّهم وَ وَتُهُاوم اكة لانی،)سَتْاإم
خن ،اابیااحقا؛838ا،4حا:4143 ا(484ا:4813اح

کله از جانلب  کسلی  کله از جانلب خداونلد اواولت نلدارد بلا  کسی را  کند  هرکس در اواوت شریک 
خداوند اوام است، ههانا وشرک بله خداونلد اسلت )بله خداونلد شلرک ورزیلده اسلت(، و یلا روایلت 

کلله ناولله  عسللکریگویللد برخللی از شللیعیان خللدوت اوللام حسللن  وللی احهللدبن وحهللدبن وطهللر 
کلاظن که در اواوت اوام ووسلی  کسی  توقلف نهلوده، سلوال نهودنلد  اولام در  نوشته و از حکن 

 پاسخ نوشتند:
اتشلاهدالاا اور لا هن،اتعلادالاا اتتو ن،افزاحرمح ،اونهااللَّهاإ اأن اونه،اتبرأا الههل،الهلیاتقرهنالا

اسلات لاإو ولا ازا اأ االلَّهاولاقاإو ولا اجحلاداولاقاأحلادا،اولا تاولانهناأحدالهلیات لالاا اجن جزهن،
اأولالاراج حلالادامحخرنلالا اأولالاراالج حلالاداإباثزثلالا ،اث للالا االلَّهاإب:ا لالا لاكهلالاقاكلالا باتعلالا  االلَّهاولالاقاإو وتلالاه
ا(111ا،1حا:4834اارحلی،ا؛871ا،13حا:4141احرله ولی،)ا.أ لن 

کلاظن کله طبق این روایت نیز افراد ونکر اواولت اواولان بعلد از اولام ووسلی  ، و نیلز افلرادی 
 پندارند، وشرک تلقی شده اند   وی اوام شخص غیر اوام را

که جزء دسته سوم از آن که روایات فوق  اند و نیز روایات دسته چهارم ورتبه با ووضلوع  جایی 
 دهلین  روایلت ولی وا است قب  از از سخن از دلالت و وفهوم روایات، سند آنها را وورد بررسی قلرار

 وثلوق ولورد افرادی آن، سند سلسله در کوروذ چون تهاوی راویان صادق اوام از زید بن طلحه
 ولورد و ثقله فلردی عهلران بلن یحیلی احهلدبن وحهلدبن  است وعتبر هستند، روایتی اطهینان و

 ناقلل  و القللدر جلیلل ( 479 :4;46حلللی،  علاولله ؛;67 ::478نجاشللی، ) حللدیث نقلل  در اطهینللان
  اسللت( ;78تللا:  بی ی،طوسلل) الحکهففه نففوادر کتللاب وؤلللف و( :>5 :6;46حلللی، ) فللراوان احادیللث
 طوسلی،) ثقله فلردی و کوفله اهل  ونزلت، صاحب شیعیان از نیز خطاب، ابی بن حسن وحهدبن



 

 

اره 
شمرر

م، 
رده

چها
ال 

س
54

ان 
بست

، تا
139

9
 

    
 

 
 
 
 
 
 

001 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناقلل  و( 474 :4;46حلللی،  علاولله ؛4>6 ::475طوسللی،) جللواد اصللحاب اوللام از ،(788تللا:  بی
 ،   و البفففدا  و الهعرففففه کتلللاب ،التولیفففد کتلللاب جهلللله از کتلللاب جللللد چنلللد وؤللللف و فلللراوان احادیلللث
 :6;46حللی،  ؛667: :478نجاشی، ) باشد وی نیکو تصانیف صاحب و الروایت صحیح شخصی
گرچه در خصو  آن فقهلاء الزاهری نیز سنان وحهدبن(8;5 حللی،  علاوله)دارنلد نظلر اخلتلا  ا
 ؛;65: :478نجاشلی، ) اعتهلاد غیرقابل  و ضلعیف شخصلی و غللو اه  را او و برخی( 584 :4;46

علاولله  ؛586 :4;46حلللی،  علاولله)داننللد، وللی کللذاب و فاسللد اعتقللاد دارای و( 789تللا:  بی طوسلی،
 وفیلد شیخ: فرواید وی خلاصه کتاب در علاوه اوا( 5>تا:  بی غضائری، ابن ؛887 :6;46، حلی

 کلله اسللت شللده نقلل  چنللین هللن  اسللت دانسللته اطهینللان وللورد و ووثللق فللردی را سللنان وحهللدبن
ع و علن اه  نیز و رضا اوام ناطهینا وورد و خا  یاران از ایشان  بلوده ایشلان شیعیان از و ور
 ایشللان از جللواد اوللام سللنان، وحهللدبن وفللات بعللد چنللین هللن( 8: :4746 وازنللدرانی،  )اسللت
 از حلاکی ههله اینهلا کله( 885 :8>47 کشلی،) فرواینلد ولی دعلا شلان حلق در و نهلوده رضلایت اعلام
گرچله روایلت، سلند در ولذکور یراو دیگر زید بن طلحه اوا  است ایشان وثاقت  و بتلری شخصلی ا
 :6;46حللی،  ؛589تلا:  بی طوسلی،  )انلد دانسلته اعتهلاد قابل  را او کتاب اوا است الهذهب عاوی
  (564 :4;46، علاوه حلی ؛796

 وعتبلللر سلللندی لحلللار از ،اولللام حسلللن عسلللکری از وطهلللر وحهلللدبن احهلللدبن اولللا روایلللت
 در ولذکور راویلان جهلت از و است ورفوعه سند، اتصال رنظ از فوق روایت زیرا شود، نهی وحسوب
گرچلله نیللز سللند سلسللله  فقیلله، فللردی الللدین، قطللب اوللام بلله وعللرو  راونللدی، الله ةهبلل سللعیدبن ا
 چنلدین للفؤو و( :> ،>جتلا:  بی ؛ خلویی،445 و 9; :;478 قهلی،) اطهینلان ولورد و ثقله صالح،
 وازنلدرانی،) باشلد ولی النهایة شرح فی الهغنی و لاغةالب نهج شرح فی البراعة ونهاج کتاب جهله از کتاب
 و فقیلله و نقللاد وفسللری وتبحللر، عللالهی ایشللان( ;67 ،6ج :4749 وازنللدرانی، ؛ حللائری88 :8;46

  (8; ،6ج ::474 نللوری،) اسللت بللوده لطیللف طبعللی از و برخللوردار تشللی  وللذهب وللروج و وحللدث
تلا:  بی سلبحانی،)انلد بلرده نلام شلیعه گبلزر وجتهلدین و فقهلاء از یکلی عنلوان بله برخی از ایشلان

   (548 ،:ج
 و هللادی اوللام اصللحاب از ب للدادی، وطهللر وحهللدبن احهللدبن یعنللی سللند دیگللر راوی اوللا
 عنوان به ایشان از ووض  دو در لایحضر  الفقیفه ون کتاب در صدوق شیخ که ابوعلی، کنیه دارای
 دارد ایشلان علدالت و وثاقلت زا حکایلت کله اسلت، کلرده یلاد( هلادی اوام) وحهد ابی صاحب

 وشلایخ از را ایشان وستدر  خاتهه کتاب در نوری وحدث چنین هن و( ;88 ،7ج :4746 صدوق،)
 بلرای قلیّن عنلوان بله ایشلان از و دانسلته، الفقیفه لایحضفر  وفن کتاب در صدوق شیخ اعتهاد وورد
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 از بللالاتر ای درجلله از شللانای بللودن برخللوردار را آن لازولله کلله بللرده نللام هللادی اوللام اوللور انجللام
 هلیچ رجلالی کتلب از کلدام هلیچ در گفلت بایلد اولا( 474 ،:ج ::474 نوری،) است، دانسته عدالت
 ،الحفدیث رجفال وعمفن کتلاب در نیلز خلویی ورحوم و است نشده وارد ایشان به نسبت ذوی و ودح
 هلادی اولام اصلحاب ازکله  این نیلز و اسلت صلدوق شلیخ وشلایخ جزء ایشانکه  این فرواید وی

( 445 ،6جتللا:  بی خللویی، )نیسللت ایشللان وثاقللت بللر دلیلل  کللدام هللیچ صللحت، فللرو بللر بودنللد،
 سلسلله در وطهلر وحهلدبن احهلدبن وجلود نیلز و فلوق روایلت بلودن ورفوعله بله توجله با بنابراین
  بود نخواهد برخوردار چندانی اعتبار از روایت آن، راویان

گرچل ه بله صلراحت، حکلن بله وشلرک بلودن ونکلر اواولتج اولام اوا از نظر دلالت، روایلات فلوق ا
حق و ودعی اواوت شخص غیر اوام، نهودند و حتی شلیعیان را از ارتبلاا و ولراوده بلا ایلن افلراد، 

کفلر فلرد ثابلت وی ون  گفته شود طبلق ایلن دسلته از روایلات، شلرک و  شلود و  ولی نهایند و چه بسا 
کللافر نیللز در فقلله وشللخص شللده اسللت، بنلل ابراین چنللین شخصللی بلله وجللازات ارتللداد، حکللن فللرد 

اوللا بایللد  شللود و روایللات دسللته بعللدی نیللز وؤیللدی بللرای ههللین وعنللا و وقصللود اسللت، وللی وحکلوم
گونلله دلالتللی بللر وجللازات دنیللوی فللرد ونکللر اواوللت ندارنللد زیللرا اولا  هللیچ  گفللت روایللات فللوق هللیچ

فقلله سللخن از قطلل  وللراوده و سللخنی در روایللات فللوق از جللواز قتلل  ایللن افللراد بلله ویللان نیاوللده و 
گستره وعنای شرک، توان به استناد ایلن دسلته  نهی ارتباا با افراد وذکور است و ثانیا  با توجه به 

کله بلا وجلود احتهلال  گنلاه اثبلات و تعیلین نهلود، چلرا  روایات، وجازات ارتداد را برای ایلن جلرم و 
و طبلق قاعلده درأ، حلدود بلا توان حکن به وجازات و سللب حیلات یلک انسلان نهلود  نهی خلا ،

روایلللت احهلللدبن وحهلللدبن وطهلللر کللله  این شلللوند، عللللاوه بلللر ولللی ایجلللاد شلللبهه و ابهلللام، سلللاقه
که بیان شد از لحار سندی ناوعتبر و دارای اشکال است   ههان  گونه 
کافر و ریختن خون ونکر اولام حلق دسته (د ای دیگر از روایات، افراد ودعی دروغین اواوت را 

 گوید حضرت فروودند: وی که   از اوام صادقیدانند  ههانند روایت فُضو  وی را وباح
الَلا وَ وَلاَ اَ  لَهیاالْم

اا  َ .ا وَقم ر  كَلا فم هَلا افَهُلاوَا هْةم
َ
لاقْاأ تلا :اابیا لاع ری،ا؛831ا،4حا:4143اكة لانی،)وَاوم

ا(418
کردم: وی که و روایت وحهدبن وسلن از اوام باقر  گوید به حضرت عرو 

لا اولاقاإو ولا اًاجحلاداولاق:افقلا لاح له؟او اونکناإو و اًاجحداوقاتخأرأ اولاقا اونلاهاحلار ا االأئ 
اا اك فرافهوانه،خ  ااالسزم،الهقاورتد  اقخلا اولاقاحلار اولاقا االلَّه،اقخلا انهخ ا االلَّه،اوقاالو مالأب 
ااا  للالا ،اتةلالاكافیاوبلالا حافدولالاهااللَّه لالا االلَّهاإ اتلالاووخاأ ارجلالاعخاأباإلا  ا:4141احرلهلالا ولی،)ا. لالا لان 
ا(474ا:4111اكوفی،الهقدهااحقا؛33ا،4حا:4143انوری،ا؛874ا،13ح
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 سلند سلسلله در ولذکور راویلان تهلاوی و اسلت وعتبر روایتی فضی  از ونقول از نظر سند، روایت
 زوللان در اواویلله اصللحاب شللیخ عطللار یحیللی وحهللدبن  هسللتند اطهینللان و وثللوق وللورد روایللت،
، علاولله حلللی ؛678 :6;46 حلللی،) بسللیار احادیللث ناقلل  و اطهینللان وللورد و ثقلله فللردی و خللودش
  اسلللت بلللوده النفففوادر و الحسفففین وقتفففل کتلللاب جهلللله از کتلللاب چنلللدین للللفؤو نیلللز و( :48 :4;46

 بلین ولورداختلا  فردی بنان، به ولقب عیسی وحهدبن بن اوا عبدالله( 686 ::478نجاشی، )
 او ذم یللا وللدح بلله تصللریح اصللحاب کللهاند  هدانسلت الحللال وجهللول فللردی را او برخللی  اسللت فقهلاء
  اند ندانسته ثابت را او وثاقت لذا و( 99 ،;ج :4746 عاولی، ؛6:4 ،4ج ::475 اردبیلی،) ننهوده

 وللوارد در اواویلله فقهللای کلله پذیرفتنللدکلله  این علیللرغن دیگللر ای عللده( :68 :4747 سیسللتانی،)
 را انایشل حتلی بلکله و دشلوار را او وثاقلت بله حکلن انلد، دانسلته صلحیح را ایشلان روایات بسیاری
از  دیگلر برخلی( 488 ،79 تلا: بی وؤلفان، از جهعی ؛755 ،4ج :4744 عاولی،) اند  دانسته غیرووثق

 صللورت اصللحاب سللوی از ذوللی و وللدح ایشللان وللورد درانللد  هگفت هرچنللد فقهللاء و علهللای رجللال
 وحسلوب نیلز اجلازه وشلایخ از و اسلت بسلیار روایلات ناقل  ایشانکه  این دلی  به اوا است نگرفته

 ،47ج :4789 اصلفهانی،  )انلد ندانسلته وضر روایت اعتبار برای را او بودن الحال وجهول شود یو
 نشلده توثیلق رجلالی کتلب درکله  این علیرغن را ایشان ،ووسفوعه کتاب در نیز خویی ورحوم( 5:
( 85 :;>46 صلدوق، شلیخ) اسلت الگیفارات کاوفل کتلاب سلند سلسلله جلزءکه  این دلی  به اوا است
 تلا: بی وؤلفلان، از جهعلی ؛:44 ،:4ج :;474 خویی،  )است دانسته اطهینان و وثوق ردوو فردی
گرچله نیلز دیگر برخی  است نهوده نق  روایاتی ایشان از الگیارات کاول کتاب در و( >7 ،66  بنلان ا
 وحهلدبن کله اسلت افلرادی جهلله از ایشلان کله جلا آن از اولا دانسلتند الحلال وجهول راویان جزء را

 بللدون را یحیلی احهللدبن وحهلدبن روایلات هللا قهلی و کللرده نقل  روایلت ایشللان از یحیلی احهلدبن
گلر را نکتله ایلنانلد  هگفت انلد، پذیرفتله استثناء  از کاشلف حلداق  نلدانین، ایشلان علدالت از کاشلف ا
کی،  )باشد وی او وثاقت  بلر دلیل  تواند نهی نکات ایناند  هگفت فقهاء برخی البته( 8>9 :>474 ارا
 ::475 نجفلی،  )نیسلت صلحیح فلرد توثیلق بلرای را وبلانی ایلن از کلدام هلیچ و باشلد فرد وثاقت
 زنجللانی نیللز و سللبحانی نکللات، و ادللله ههللین بلله شللاید وقابلل  در( 5:6 ،7جتللا:  بی خللویی، ؛9:

 سللبحانی ؛;4 :4747 تبریللزی، سللبحانی  )اسللت دانسللته اطهینللان وللورد و ثقلله فللردی را ایشللان
 نکلللات بللله توجللله بللا بنلللابراین( 984: ،57ج :>474 زنجلللانی، شلللبیری ؛748 ،4ج :4758 تبریللزی،
 عللی  شلود نهلی روایت ضعف ووجب روایت، سند سلسله در نیز ایشان وجود گفت توان وی فوق،
 و القللدر جلیلل  و( 6> :4;46، علاولله حلللی ؛576 :6;46حلللی، ) ثقلله فللردی نیللز زبیللر بللن حکللن بلن

 عثهلان بلن ابلان( 596تلا:  بی طوسلی، ؛5:7: :478نجاشلی،   )اسلت بلوده کتاب چندین وؤلف
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کوفی بجلی احهر  ایشلان  اسلت کلرده ولی نقل  روایلت کلاظن اولام و صادق اوام و از الاص  نیز 
  اسلت دانسلته فقهلاء و اجهلاع اصحاب از را ایشان کشی(46: :478نجاشی،   )است کتاب وؤلف

گرچله نیلز حلی( 6:8 :8>47 کشی،)  بله گویلد ولی اولا دانسلته الهذهبفاسلد و ناووسلیه از ایشلان ا
 علاوله  )اسلت وقبلول ولن نلزد روایلاتش است شده دانسته اجهاع اصحاب از ایشانکه  این خاطر
 و بصلره اهل  دیگلر راوی ولذکور در سلسلله سلند روایلت، نهلدی یسلار بلن فضی ( 54 :4;46حلی، 
نجاشللی، )  اسللت نهللوده حللدیث نقلل  صللادق اوللام و بللاقر اوللام از کلله اسللت بللوده ثقلله فللردی
 اولللام تهجیلللد و تاییلللد ولللورد فلللرد را ایشلللان کشلللی چنلللین هلللن( 476 ::475طوسلللی، ؛>68 ::478
 دانسللته فقهللاء از و اجهللاع اصللحاب نیللز از ایشللان( 546 :8>47 کشللی،  )اسللت دانسللته صللادق
 و اطهینلان، ولورد ثقه، فردی را و حلی ایشان داود چنین ابن هن(;56 :8>47 کشی،) است شده
؛ 5:7 :6;46حللی،   )اسلت کلرده ولی حدیث نق  صادق و باقر اوام از که دانستند القدر جلی 
 (465 :4;46حلی،  علاوه

گفللت؛ وحهللدبن اوللا در خصللو  سلسللله سللند روایللت وحهللدبن وسلللن از اوللام بللاقر  بایللد 
حللی،  علاوله) ونزلت صاحب و والاوقام اواویه، بزرگان از زینب ابن به وعرو  جعفر، بن ابراهین
 کتلاب جهلله از کتلاب چنلدین وؤلف و فراوان احادیث ناق  و صحیح اعتقاد دارای ،(495 :4;46
 وحهلللدبن احهلللدبن( 8>5: 6;46حلللی،  ؛6:6 ::478نجاشلللی،   )اسللت الففففرائ  کتللاب و الغیبففه
 روایلت، سلند در ولذکور افلراد دیگلر از( ;9تا:  بی طوسی،) حافو عقده ابن به وعرو  عقده سعید
 شلده گفتله کله جلایی تلا اسلت، بلوده حکایلات و حفو به وشهور  است بوده جارودی و کوفه اه 

 در و( 8;6 :6;46حللی،   )اسلت بلوده حفلو سندشلان، بلا را حلدیث هلزار بیسلت و یکصد ایشان
 وللورد والاوقللام، فللردی ایشللان چنللین هللن  اسللت بللوده القللدر جلیلل  فللردی حللدیث اصللحاب ویللان

 ابلن( 7> ::478نجاشلی،   )اسلت بلوده کتلاب جللد چنلدین وؤللف و اوانتلدار و وثوق، و اطهینان
 وحهللدبن چنللین هللن( 8;6 :6;46حلللی،   )دانللد وللی ثقلله و القللدر جلیلل  فللردی را ایشللان نیللز داود

 علاوله) اسلت، بلوده کوفله اهل  و ولذهب اولاوی اطهینلان، وورد و ثقه فردی ابراهین، بن وفض 
 نهوده تألیف را التقیه کتاب جهله زا کتاب جلد چندین  است اباجعفر اش کنیه( 487 :4;46حلی، 
 دارای کوفله، اهل  سلراد، وحبلوب بلن حسلن( :66 :6;46حللی،  ؛678: :478نجاشی،   )است
 اوام از که است بوده القدر جلی  فردی و(687 ::475طوسی،) اطهینان وورد و ثقه اباعلی، کنیه
 :8>47 کشلی،) اسلت دانسلته اجهلاع اصلحاب از را ایشلان کشلی  اسلت نهلوده نقل  روایت رضا
( 449 :6;46حلللی،  ؛:6 :4;46حلللی،  علاولله  )انللد دانسللته وللی عللالن و فقیلله فللردی را او و( 889

 و اسلت بلوده نفوادر کتلاب وؤلف و ثقه و ونزلت صاحب شخصی خراز، ایوب ابو عیسی بن ابراهین
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 و حللی کشلی،( ;4تلا:  بی طوسلی، ؛58: :478نجاشلی،   )اسلت شلده نقل  ایشان از زیادی روایات
 ؛699 :8>47 کشللی،  )انللد دانسللته ونزلللت صللاحب و وهللدوح ثقلله، فللردی را ایشللان نیللز داود ابللن

 او بله نیلز عثهلان ابلن اسلت، بلوده کوفله اه  ایشان( >59 :4;46حلی،  علاوه ؛:4 :6;46حلی، 
حلللی،  علاولله  )اسللت نهللوده حللدیث نقلل  کللاظن اوللام و صللادق اوللام از و اسللت شللده وللی گفتلله
 اصلحاب از و کوفله نلام صلاحب شلیعیان از وارسلته، فقیهلی ثقفلی، وسللن حهدبنو( >59 :4;46
 از ایشلللان  اسلللت نهلللوده حلللدیث نقللل  بزرگلللوار اولللام دو ایلللن از و اسلللت صلللادق و بلللاقر اولللام

نجاشلی،   )اسلت اربعهائفه کتلاب وؤللف و اسلت بلوده هلا انسلان تلرین اطهینلان ولورد و تلرین ثلقؤو
 کشلی،  )اسلت دانسلته صلادق اولام تهجیلد و تأییلد ولورد افلراد از را ایشان کشی( 656 ::478
 :6;46حلللی، ) دانسللته فقهللاء از و اجهللاع اصللحاب از را ایشللان داود ابللن چنللین هللن( 468 :8>47
 افللراد تللرین ثللقؤو از و کوفلله نللام صللاحب شللیعیان از وارسللته، فقیهللی را ایشللان نیللز حلللی و( 7;6

روایت فوق نیز روایتی وعتبر بوده و با توجه به  بنابراین(>47 :4;46حلی،  علاوه  )است دانسته
که جارودی وذهب بوده است، ووثقه وحسوب وحهدبن احهدبن  شود  وی سعید 

گفت از بین روایات فوق تنها دسته اخیلر، بله صلراحت دلاللت دارد بلر  اوا از جهت دلالت، باید 
که از جانب خداوند اوام است»جرم که  این کسی  شلود  وی کفر و ارتداد فرد، ووجب «انکار اواوت 

و در صورت عدم توبه، ریختن خون چنین فردی وباح است  البته در این روایلات واژه جحلد بله 
که تعهدا  کار ر کسی است  کند  بنابراین با توجه  وی و عالها  یک حقیقت را انکار فته است و جاحد 

کسی بلا عللن، ونکلر اواولت یکلی از  وی به این روایات گر  گفت ا شلود، ورتلد بلوده و  ائهلهتوان 
کله  نریختن خون او وباح است  ههی کنلد چلرا  غ ادعای اواولت  که به دور کسی  گونه است حکن 

کسللی بللا وجللود اوللام کلله  این ادعلای دروغللین اواوللت، ولللازم بللا انکللار اوللام حللق اسلت  توضللیح گللر  ا
کند او در عه  ونکر اولام حلق شلده اسلت، عللاوه بلر ی دروغلین ادعلاکله  این حق، ادعای اواوت 

اواوت با فرو وجود یک اوام در هر عصلر و زولان، بله دلاللت التزاولی، بلر انکلار اولام حلق دلاللت 
که در هر عصری یک اوام بیشتر نیست و وقتی فرد ادعای دروغلین  دارد، زیرا فرو بر این است 

کسلی اولام نیسلت  هرچنلد وعهلولا  ایلن  وی اواوت که غیر او  ادعلا کند فحوای این ادعا این است 
کله در ولتن روایلت نیلز  ههراه با انکار اوام حق نیز ههراه است  بنابراین چنین فردی ههلان گونله 

آوللده، بلللا انکلللار اولللام حلللق از روی عللللن، دیلللن خلللدا را ونکلللر شلللده و در حقیقلللت خداونلللد و پیلللاوبر 
، ورتلد خواهلد بلود  اولا در غیلر را ونکر شده است و بدون تردیلد ونکلر خلدا و پیلاوبر خدا
 صورت، حکن به ارتداد او نخواهد شد  ینا

کله  وی چنین از ضهیهه این روایت با روایت قبلی هن که شخصلی  توان این برداشت را داشت 
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کافر و ورتلد بلوده و ریخلتن  وی ودعی دروغین اواوت است و یا شخص غیر اوام را اوام پندارد نیز 
شخص ولدعی اواولت غیلر اولام و  خون آن وباح است زیرا روایت قبلی، شخص ونکر اواوت را با

 زاد أو الله وللن ؤواوللا جحللد وللن»گویللد:  وللی وللدعی دروغللین اواوللت از نظللر حکللن یکسللان دانسللته و
، و روایت فوق شخص ونکلر اواولت را ورتلد و «قال    کهن کان تعالی الله ون ؤواوته ستیل ؤواوا

که طب کافر و ریختن خونش را وباح دانسته است، بنابراین از آن ق روایت قبلی، حکن ایلن دو جا 
کله در روایلت فلوق ذکلر شلده، بلرای شلخص ولدعی اواولت غیلر  یکسان است، حکن ونکر اواوت 

 شود   وی اوام حق و نیز ودعی اواوت دروغین نیز ثابت
گلر «قلال وهّلا الله ؤللی تلوبی أو رجل ی أن ؤلّا »فروایلد:  ویالبته در پایان روایت، حضرت  ، یعنلی ا

از اعتقاد و سخن خود، دسلت بلردارد و توبله نهایلد، خلون او وبلاح نخواهلد شخص ونکر اواوت، 
کشللته کلله روشللن اسللت ایللن سللخن سللازگار بللا ادعللای ارتللداد چنللین  شللود  ههللان نهللی بللود و  گونلله 

کله فلرد ورتلد فطلری باشلد، خلون او وبلاح ولی شخصی نیست، زیرا با ارتلداد آن شلود و توبله او  جلا 
 فروایللد در صللورت توبلله، سللخن او پذیرفتلله وللی کلله ایللن روایللت شللود، حللال آنهرگللز پذیرفتلله نهللی

گفته شلود ایلن روایلت وربلوا بله ورتلد وللی اسلت که  این الدم خواهد بود  وگر شود و وحقون وی
که بگویین علت حکن بله قتل  که این سخن با اطلاق روایت سازگار نیست  پس چاره ای نیست 
کلله بلله جهللت برخللی عللل  دیگللر بللوده اسللت  چنللین شخصللی توسلله اوللام از بللاب ارتللداد نیسللت بل

بنللابراین طبللق روایللات وللذکور، فقلله در یللک صللورت ونکللرج اواوللت اوللام حللق، یللا وللدعی دروغللین 
کله شلخص بلا وجلود عللن و یقلین بله اواولت اولام  اواوت، خونش هدر اسلت و آن، صلورتی اسلت 

کنللد  البتلله ایللن حکللن ونللوا بلله یللک شللرا   اسللت و آنحللق، از روی جحللد ایللن حقیقللت را انکللار 
شللخص از ایللن سللخن و اعتقللاد باطلل  خللود، توبلله نکللرده و دسللت بللر نللدارد، اوللا در فللرو کلله  این

کشتن او جایز نیست    توبه، قت  و 

وغین وهدویت در قوانین ایران  وجازات ودعی در
گرچلله بلله وعصللیت  و وجللازات آن « سللب النبللی»در قللوانین حقللوقی جههللوری اسلللاوی ایللران ا

 ایل و اعظلن اوبریلپ کلس هر»قانون وجازات اسلاوی،  595ا  واده تصریح شده است و براس
یول وحکلوم اعلدام بله و اسلت یالنبلسلاب کنلد قلذ  ایل دهلد دشلنام را یالهل عظام اءیانب از  یهر
و  قلانون وجلازات اسللاوی، دشلنام بله ائهله وعصلووین 595نیز بر اسا  تبصره واده   «شود

قی و وجازات آن، اعدام دانسته شده است، اولا بلا ، در حکن سب النبی تلحضرت فاطهه زهرا
ایللن وجللود قللوانین حقللوقی ایللران در خصللو  ادعللای اواوللت یللا انکللار اواوللت اوللام حللق، سللاکت 
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، هلیچ حکهلی بیلان ننهلوده اسلت  البتله ایللن وسلئله هسلتند و قانونگلذار ایلران در خصلو  ایلن
کله طبلق  سکوت دلی  بر عدم وجازات این قلانون اساسلی و نیلز  :49اصل  گونه افراد نیست چلرا 

قانون وجازات اسلاوی، عدم ذکر جرم و وعصلیت در قلانون، دلیل  بلر وبلاح بلودن آن و  558واده 
علدم اوکللان وجللازات ورتکللب آن نیسللت بلکلله قاضللی بللرای رسللیدگی بلله آن جللرم، بایللد بلله ونللاب  

 صللو  وقللررقللانون اساسللی در ایللن خ :49وعتبللر اسلللاوی یللا فتللاوای وعتبللر رجللوع نهایللد  اصلل  
 دارد: وی

گلر و بیابلد ودونله قلوانین در را دعلوا هلر حکلن کنلد کوشش است ووظف قاضی  بلا نیابلد ا
 توانلد نهی و نهایلد صلادر را قضلیه حکلن وعتبلر، فتلاوای یا اسلاوی وعتبر وناب  به استناد

 صلدور و دعلوا بله رسلیدگی از ودونه قوانین تعارو یا اجهال یا نقص یا سکوت بهانه به
  ورزد وتناعا حکن

کلله در قللانون  قللانون وجللازات اسلللاوی نیللز در خصللو  ایللن 558وللاده  گونلله جللراین و وعاصللی 
 دارد: وی وسکوت وانده وقرر
 و شصلللت و کصلللدی اصللل  طبلللق اسلللت نشلللده ذکلللر قلللانون نیلللا در کللله یحلللدود ولللورد در

  شود یو عه  رانیا یاسلاو یجههور یاساس قانون( :49)هفتن

دن ایللن جللرم و وعصللیت در قللوانین جزایللی جههللوری اسلللاوی بنللابراین علیللرغن وسللکوت بللو
تواند از رسیدگی به این جلرم  نهی ایران، بر اسا  قانون اساسی و قانون وجازات اسلاوی، قاضی

کرده و ورتکب آن را بلدون وجلازات رهلا نهایلد بلکله بایلد بلرای حل  بله ونلاب  وسلئله  شانه خالی 
  ی وعتبر استهداد جوید وعتبر اسلاوی رجوع نهوده و یا از فتاوا

را بله عنلوان جلرم  احتراولی و دشلنام بله ائهله اطهلار قانونگلذار بلیکله  این در پایان نظر به
گذاشتن جرم  گفت وسکوت  کرده، باید  و یلا « ادعای دروغین اواوت»دارای وجازات اعدام بیان 

کلله قللوام و ای دانسللگانلله کلله در وتللون دینللی یکللی از ارکللان پللنج« انکللار اواوللتج اوللام حللق» ته شللده 
برپایی اسلام به آن وابسته است و بنلابراین از جلرم فلوق، شلدیدتر و خطیرتلر اسلت، قابل  توجیله 

ادعللای اواوللت اوللام »شللود بللا توجلله بلله اههیللت و آثللار خطیللر جللرم  وللی نیسللت  بنللابراین پیشللنهاد
ده و شناسللی شلل بللر جاوعلله اسلللاوی، پدیللده فللوق نیللز در قللانون وجللازات اسلللاوی، جللرم« زوللان

 وجازات آن به طور صریح وشخص شود  

 گیری نتیجه
شلود و در  ولی ، انکلار ضلروری دیلن، ووجلب ارتلداد شلخصبا توجه به روایلات وعصلووین
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صورت ارتداد فطری بلودن، بله وجلازات اعلدام وحکلوم خواهلد شلد  اولا انکلار ضلروری ولذهب _ 
فا  ووجلب خلروج شلخص از شلود، بلکله صلر نهلی رغن نظر برخی فقهاء _ ووجب ارتداد شخصیعل

، ووجلب و یلا انکلار اواولت اولام عصلر شود  بنلابراین ادعلای اواولت اولام زولان وی وذهب
شود  با این وجود طبق برخی روایات، انکار اواوت اوام حق یا  وی خروج شخص از وذهب تشی 
اد _ چلله از روی جحللد باشللد در صللورت عللدم توبلله _ نلله از بللاب ارتللد ادعللای دروغ اواوللت، چنللان

گلر چنلین فلردی بلا اعهلال و رفتلار خلود، باعلث وقلوع  وستوجب وجلازات قتل  اسلت  هلن چنلین ا
الارو و یلا عنلاوینی شلبیه آن،  های دیگر در جاوعه شلود بله جهلت افسلاد فلیجراین و ناهنجاری

گرچه این جلرم ذکلر نشلده اسلت اولا بلا توجله  وی قاب  وجازات باشد  در قوانین جزایی ایران نیز ا
ظف اسلت بلا توجله بله ؤقانون وجازات اسلاوی، قاضی و 558قانون اساسی و واده  :49  به اص

ونللاب  وعتبللر فقهللی و یللا فتللاوای وعتبللر، بلله ایللن جللرم رسللیدگی نهللوده و وجللازات وناسللب را صللادر 
 نهاید 
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 ونابع
کرین   قرآن 

  ، تهران، نشر صدوق، اول الغیبةق(، :>46ابن أبی زینب، وحهدبن ابراهین)  4

، قلن، دارالشلریف الرضلی  فواب ارعهفال و عقفاب ارعهفالق(، 4789ابویه، وحهدبن عللی)ابن ب  5
 للنشر، دوم 

 ، قن، دفتر انتشارات اسلاوی، دوم ون لا یحضر  الفقیهق(، 4746ابن بابویه، وحهدبن علی)  6
، ، قن، وؤسسه اوام هادىالهدایة فی ارص ل و الفروعق(، ;474ابن بابویه، وحهدبن علی)  7

 اول 
، نجف اشر ، وعالن العلها ق(، 8;46بن شهر آشوب وازندرانی، رشیدالدین وحهدبن علی)ا  8

 ونشورات الهطبعة الحیدریة، اول 
کوفی، احهدبن وحهد)  9  ، قن، دلی  وا، اول  فضائل أویرالهؤونینق(، 4757ابن عقده 
 نا  ، قن، بیرجالتا(،  ابن غضائرى، ابوالحسن احهدبن ابی عبدالله)بی  :
، نجلللف اشلللر ، کاوفففل الگیفففاراتق(، ;>46یللله قهّلللی، ابوالقاسلللن جعفلللربن وحهلللد)ابلللن قولو  ;

 دارالهرتضویة، اول 
، بیلروت، دارالفکلر للطباعلة و لسان العفربق(، 4747الدین وحهدبن وکرم) ابن ونظور، جهال  >

 النشر و التوزی / دارصادر، سوم 
کی، وحهدعلی)  48  ، قن، نور نگار، اول کتاب النکاحق(، >474ارا
 هاشهی، اول  ، تبریز، بنیکشف الغهة فی وعرفة ارئهةق(، 4;46علی بن عیسی)اربلی،   44
، قللن، دفتللر ومهفع الفائففدة و البرهففان ففی شففرح ؤرشفاد ارذهففانق(، 4786اردبیللی، احهللدبن وحهللد)  45

 انتشارات اسلاوی، اول 
، قللن، وؤسسللة النشللر فقففه الحففدود و التعگیففراتق(، :475اردبیلللی، سللید عبللدالکرین ووسللوى)  46

 عة الهفید، دوم لجاو
 ، تهران، نشر وشعر، اول زلال هدایت(، ;;46اسحاقی، ابوسجاد)  47
گفتار دربار  دوازدههفین لمفت خفدا لضفرت وهفد (، 9;46اوسطی، حسین)  48 ، تهلران، دوازد  

 نشر وشعر، اول 
 ، تهران، وؤلف، اول وصباح الهد  فی شرح العروة الو قیق(، 8;46آولی، ویرزا وحهدتقی)  49
، قن، انتشلارات الفهرستق(، ;478الدین(، علی عبیدالله بن حسن بن) ونتجببابویه قهّی)  :4

 کتابخانه آیة الله ورعشی نجفی 
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الحفدائق الناضفرة ففی ألکفام العتفرة ق(، 4788بحرانی)آل عصفور(، یوسف بن احهدبن ابلراهین)  ;4
 ، قن، دفتر انتشارات اسلاوی، اول الطاهرة

 ، تهران، انتشارات اسلاوی، دوم فرهنگ ابمد  ش(،46:8بستانی، فؤاد افرام؛ وهیار، رضا)  >4
، قلن، وؤسسله دائرةالهعلار  فقله اسللاوی بلر ولذهب بیفت وملفه فقفه اهلجهعی از وؤلفان،   58

 ، اول بیت اه 
کیفیت بیان آنتا(،  جناتی شاهرودى، وحهد ابراهین)بی  54  نا  جا، بی ، بیادوار فقه و 
 نا  جا، بی ، بیتهاد از دیدگا  وذاها اسلاویونابع اجتا(،  جناتی شاهرودى، وحهد ابراهین)بی  55
، قن، وؤسسة ونتهی الهقال فی ألوال الرجالق(، 4749حائرى وازندرانی، وحهدبن اسهاعی )  56
 ، اول البیت آل
، قلن، تفصیل وسائل الشفیعة ؤلفی تحصفیل وسفائل الشفریعةق(، >478حر عاولی، وحهدبن حسن)  57

 ، اول البیت وؤسسة آل
، قلن، دفتلر آیلة الله سیسلتانی، قاعدة لا ضفرر و لا ضفرارق(، 4747علی)حسینی سیستانی، سید  58

 اول 
 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران رجالق(، 6;46حلّی، حسن بن علی بن داود)  59
، وشلللهد ، الفوائفففد الرجالیفففةق(، 4746آبلللادى، وحهلللد اسلللهاعی ) خواجلللوئی وازنلللدرانی خاتون  :5

 وجه  البحوث الاسلاویة، اول 
، ترجهللله و تحقیلللق: وففففردات الففففاظ قفففرآنش(، 46:7حسلللین بلللن وحهلللد) راغلللب اصلللفهانی،  ;5

 غلاورضا خسروى، تهران، ورتضوی، دوم 
، لبنلان/ سلوریه، دارالعللن/ وفردات ألفاظ القفرآنق(، 4745راغب اصفهانی، حسین بن وحهد)  >5

 الدار الشاویة، اول 
، قلن، وؤسسله اولام ا نظام الطلال فی الشفریعة الإسفلاویة الغفرق(، 4747سبحانی تبریزى، جعفر)  68

 ، اول صادق
، ، قللن، وؤسسلله اوللام صللادقووسففوعة طبقففات الفقهففا ق(، ;474سللبحانی تبریللزى، جعفللر)  64

 اول 
، قللن، وؤسسلله اوللام الصففوم فففی الشففریعة الإسففلاویة الغففرا ق(، 4758سللبحانی تبریللزى، جعفللر)  65

 ، اول صادق
ب ارلکامق(، 4746سبزوارى، سید عبدالأعلی)  66 هنلار/ دفتلر حضلرت آیلة ، قلن، وؤسسله الوهذئ

 الله، چهارم 
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 پرداز، اول  ، قن، وؤسسه پژوهشی راىکتاب نکاحق(، >474شبیرى زنجانی، سیدووسی)  67
، تهلران، ونشلورات ؤسللاویة، تبصرة الهتعلهین ففی ألکفام الفدینق(، >474شعرانی، ابوالحسن)  68

 پنجن 
 ل  ، نجف، وطبعة حیدریة، اوجاوع ارخبارتا(،  شعیری، وحهدبن وحهد)بی  69
 ، تهران، انتشارات بهزاد، اول ایران در دور  سلطنت قاجار  ش(،:;46اص ر) شهین، علی  :6
 ، قن، دفتر انتشارات اسلاوی، سوم رجالق(، :475طوسی، وحهدبن حسن)  ;6
 ، نجف اشر ، الهکتبة الرضویة، اول الفهرستتا(،  طوسی، وحهدبن حسن)بی  >6
، رجففال العلاوففة )خلاصففة ارقففوال(ق(، 4;46علاولله حلّللی، حسللن بللن یوسللف بللن وطهللر اسللدى)  78

 نجف اشر ، ونشورات الهطبعة الحیدریة، دوم 
 ، تهران، الهطبعة العلهیة، اول  تفسیر العیاشیق(، 8;46عیاشی، وحهدبن وسعود)  74
، قلن، دفتلر کشف اللثفام و الإبهفام عفن قواعفد ارلکفامق(، 4749فاض  هندى، وحهدبن حسن)  75

 انتشارات اسلاوی، اول 
 ، قن، نشر هجرت، دوم کتاب العینق(، 4748  بن احهد)فراهیدى، خلی  76
 قانون اساسی جههوری اسلاوی ایران   77
  5>46قانون وجازات اسلاوی وصوب   78
کبر) قرشی، سید علی  79  ، تهران، دارالکتب الاسلاویة، ششن قاووس قرآنق(، 4745ا
 ، وشهد، وؤسسه نشر دانشگاه وشهد رجالق(، 8>47کشّی، وحهدبن عهربن عبدالعزیز)  :7
، تهلللران، دارالکتلللب الاسللللاویة، الکفففافیق(، :478کلینلللی، وحهلللدبن یعقلللوب بلللن اسلللحاق)  ;7

 چهارم 
 اول   اسلاویه، ، تهران،  الدین کهال(، ::46وحهدباقر) اى،  کهره  >7
، قلللن، وؤسسللله روضفففة الهتقفففین ففففی شفففرح وفففن لا یحضفففر  الفقیفففهق(، 4789وجلسلللی، وحهلللدتقی)  88

کوشانبور، دوم   فرهنگی اسلاوی 
 ، تهران، نشر وشعر، اول ویقات لجتا(،  حج)بی ورکز تحقیقات  84
کلهات القرآن الکفرینق(، 4785وصطفوى، حسن)  85 ، تهران، ورکز الکتاب للترجهة و التحقیق فی 

 النشر، اول 
 نا، اول  ، قن، بیآ ار ومهوعه تا(،  وطهری، ورتضی)بی  86
یللاء آثللار ، قللن، وؤسسللة ؤحووسففوعة الإوففام الخففوئیق(، ;474ووسللوی خللویی، سللید ابوالقاسللن)  87

 الاوام الخوئی، اول 



 

 

حل
ت

 لی
 یفقه

 یحقوق
دع

ت م
جازا

م
 ی

روغ
د

 نی
هدو

م
ی

 ت
 تاک

با
 دی

داد
ه ارت

ر ادل
ب

 

          

 
 012 

 
 
 
 
 
 
 
 

جلا،  ، بیوعمفن رجفال الحفدیث و تفصفیل طبقفات الرجفالتا(،  ووسوی خویی، سید ابوالقاسن)بی  88
 نا  بی
، قللن، وؤسسللة النشللر فقففه الحففدود و التعگیففراتق(، :475ووسللوى اردبیلللی، سللید عبللدالکرین)  89

 لجاوعة الهفید، دوم 
، تهللران، وؤسسلله تنظللین و نشللر آثللار هففارةکتففاب الطق(، 4754الله) ووسللوى خهینللی، سللید روح  :8

 اوام خهینی، اول 
، قلن، دفتلر نهایة الهرام فی شرح وختصر شرائع الإسلامق(، 4744ووسوى عاولی، وحهدبن علی)  ;8

 انتشارات اسلاوی، اول 
گل ایگانی، سید وحهدرضا)  >8 ، قلن، دارالقلرآن الدر الهنضود فی ألکام الحدودق(، 4745ووسوى 

 الکرین، اول 
، قلن، دارالقلرآن نتفائج ارفکفار ففی نماسفة الکففارق(، 4746گل ایگانی، سید وحهدرضلا) ووسوى  98

 الکرین، اول 
 ، قن، دفتر انتشارات اسلاوی رجالق(، :478نجاشی، احهدبن علی)  94
الله  ، نجللف اشللر ، دفتللر حضللرت آیللةبحففوف فقهیففة وعاصففرةق(، :475نجفللی، بشللیر حسللین)  95

 نجفی، اول 
، بیلروت، دار ؤحیلاء التلراث هر الکلام فی شرح شفرائع الإسفلامجواق(، 4787نجفی، وحهدحسن)  96

 العربی، هفتن 
، قللن، وؤسسللة وسففتدرك الوسففائل و وسففتنبط الهسففائلق(، ;478نللورى، حسللین بللن وحهللدتقی)  97
 ، اول البیت آل
 ، اول البیت ، قن، وؤسسه آلخاتهة الهستدركق(، :474نورى، ویرزا حسین)  98

ووسوعة الفقفه الإسفلاوی طبقفا لهفذها ق(، 4756وحهود)هاشهی و جهعی از پژوهشگران، سید  99
 ، اول بیت ، قن، وؤسسه دائرةالهعار  فقه اسلاوی بر وذهب اه البیت أهل

 


